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  سخنی با ش˴

  
  یگانه منجی جانداران آزاديبه نام 

اي به چشم بخورد و چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می

  .همگان را از این درخواست باخبر سازم

برخی را به خود بخواند،  آنواسطه  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به

 چنین ینقشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و ا

  .افکارش را نشر دهد

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به  بر خود، ننگ دانست تا به

  .ثروت مادي آلوده سازد

به تحقیق نیاز  آنهدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن 

 آنداشتم و اگر کسی از  یانب سخن را ساده و روشنهماره گسترده نباشد، زیرا که 

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

انسان و یا هر نام  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، االله، يها بپا خواستم تا برابر ظلم

ت و هدف را هماره باقدرت تلاقی داده است، فریاد برآورم و یدیگري که غا



رهایی جاودانی که داراي یک قانون است و . سازم همه جانداران را فراهم آزادي

  .ها است احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان آن

 آزاديکه همانا  دانم که در راستاي رسیدن به این هدف والابر خود ننگ می

  .است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر د از علم و فناوري امروزي، میدبا م

چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن 

ندار و تخریب طبیعت را والاي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جا

  .حادث گردد

ام هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچمن خود ه

حال چه از روي . ها بر کاغذ استاز ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته

  .یرسان سودجویی و چه براي ترویج و اطلاع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این توان با بهرهامروز می

دانید جانداران والا ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

. به قتل طبیعت دست نخواهید زد گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیکه بی

کشتار و  بهره ازاگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی



کردارتان از دید من و دیگر  توانید از فناوري بهره گیرید تاعام درختان می قتل

  .گردد یمتکر حق و قابل اندیشان به آزاد

  و رهایی همه جانداران آزاديبه امید 
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  استاینجا شهر سوخته 

خود خویشتن را سـوزاندند، آري در   آناندانی  اند، می مردمان این شهر را سوزانده

مسـکوت ماندنـد و از    آنـان  درنوردیـد روزگارانی که ندایی زمین و آسمان را  آن

  را آموخته بودند بدین خاموشی آنانتبعیت کردند، آخر از دیربازي  آن

رسد، حال که رنـج را فدیـه    می ها به گوش حال که نداي دردآلود خشم از خیابان

  شده است آناندهند، حال که این بیداد داد  می به مردم

  کنند به طول این سالیان کاشتند را درو می آنچهحال 

  این بذر همان دورترها است



 فصل اول ۹

 

  بینند همان دانه از نفرت که به دل اینان کاشتند را امروز بارور می

 آناندلم با هواي آلوده اینان نیست، دلم از روزگار اینان دور و سالیان است که از 

  ام دورمانده

  چه کار آنانمرا با هواي 

اینان انقلاب را به آیین انقلاب به پـیش بردنـد، تنهـا هـدف غـایی در برابـر همـان        

  را استدعا نکردند آنانقلاب بود، چیزي فراتر از 

سمان چنگ زدند و بر حق خویش را اداعه کردند، بر آ ند،آري اینان استدعا کرد

 آنتري فدیـه گیرنـد، اینـان حـق را از     آرزو دارند را از والا آنچهخاك نشستند تا 

  به خاك نشستند آنمحقان دیدند و در تمناي 

شهرم سوخته است، بر دیوارهـایش نقـش خـون رنـگ بسـته و هـیچ از آزادي بـه        

  نیست آنمیدان 

نهنــد، بــه واژگــان  د، میــدان اســارت را میــدان آزادي نــام مــیبافنــ حــال مــدام مــی

  اند آویزند و در تمناي آزادي دل در گروي کلمات بسته می

  ما را با اینان چه کار، ما را با آزادي اینان چه کار؟



 شهر سوخته ۱۰

 

  آزادي اینان به قیمت اسارت ما تمام خواهد شد

قـل را زایـل   چگونه این قوم به حـج رفتـه در طـواف اسـارت برآمدنـد، چگونـه ع      

  ،فراخواندندها را آتش زدند و به قول  کردند و بر ادعا چنگ انداختند، نوشته

کـه در   واي ايخوانده بود، از او دورترها خوانـده بودنـد و    تري پیش، داد میقول  

  تمنا آزادي به اسارت چنگ انداختند

  زنان گفت رأيخاطرت هست، از حق 

  ؟چه بود آناني عالم در ماه  پاسخ قبله

  بر این حق خوانده شده تمرد کرد و فریاد وامصیبتا سر داد

خوانـده   تر پیشاو نداده بود که پادشاهش بر آسمان این حدیث مجمل را از کمی 

  بود

  چرا نخواندند؟

  چرا ندانستند؟

  اند این قوم از خواندن و دانستن غریبه سان بدینچرا تا 

  اند اینان همه چیزدانان جهان



 فصل اول ۱۱

 

  اند همه چیز را دانسته تر پیشاینان را چه هرج با دانستن که از کمی 

  لیکن حتی از همان منبع دانستن هم هیچ نخواندند

  بخوانید را آنیداز را مدیون  تان چیزدانی همهکه  آنمروتان دست کم  بی

  با خبر نشدند و شهر سوخت با خبر شوید، آندست کم به دانش 

هـا را بـه آتـش     انـد، ذهـن   جاست مردم این دیار سوختهشهر نسوخته است، او پا بر

باقی نیست جز مشتی خاکستر، مردمان این شـهر بـه مشـتی     آناناند، هیچ از  کشیده

  هیچ جز مشتی خاکستر باقی نمانده است آناناند، از  خاکستر بدل شده

ام، دیوارهـاي شـهر رد    در دل این شهر سوخته از آدمیان غرق نفـرت عبـور کـرده   

، همـه را بـردار   اسـت   بـردار کشـیده    یرهاي بـرق جنـازه  در خود جاي داد و تخون 

 آنچـه اند، اینان خرد را هم به دار آویختند، دیگـر خـردي در میانـه نیسـت،      کشیده

  دانند، حتی بی خواندن کتاب مقدسشان باید دانست را می

ه میان ها براي دمی ب قدسی عالم براي دمی به زمین آمده است، خداوندگار آسمان

هـا را، بزنیـد و او را میهمـان     بوسه باابهتشآدمیان منزل کرده است، بزنید بر دستان 

  خاري خود کنید



 شهر سوخته ۱۲

 

زننـد بـر تصـویر در     هایی بر زمین آغشته به شرم بوسه می بر خاك ماندگان با پوزه

  ماه، از ماه به زمین آمده است خدا

  را گناهان بیکنید بیشمار از  یبه پایش قربان

  در برابرش گردن زنید، امروز روز رستاخیز است،همه را 

کـه بـه وجـودش بـاور نداشـتند، ایـن        آناناند،  هم خدا را پرستیده خدایان بیحتی 

پرستند، سر به خاك در برابر این قدسی عالمیان سـر سـجود    را می وجود بیلاجان 

  اند جسم لاجانشان را تقدیم او کرده ،اند، بر خاك فرو برده

انـد،   اي از جـان بـه منـزل او نشسـته     بر دست، بـا کرنشـی بـر پـا بـا فدیـه      اي  با بوسه

  اند، ي خدا شده پیاله هم

  او بر تخت است، حال زمان پیشکش هدایا است،

  را در برابر دیدگانتان به خاك بنشانم، وجود بیام تا جان این درباري  من آمده

  آتش بزنمام تا جسم نجس این زن فاحشه را در برابرتان عور  من آمده

  ام تا سر این کافر بدکاره را در برابر پایتان از گردن بدرم من آمده



 فصل اول ۱۳

 

را در برابر دیدگانتان انتحار کنم اي والانشـین قدسـی بـر     ام تا خویشتن و من آمده 

  ي خدا و نشانه  ماه اي خداوندگار بر زمین اي سایه

  مردمان،

  ستند، هیچ نیستند،انسان نیستند، جان نی آنانمردم نیست،  آناننه نام  

را جـان   آناناند، این قدسی عالم است که  بر آسمان ابوتخاکستران در حال  آنان

را به بیکران فـرا   آنانرا تا مرتبت انسان بالا کشید و حال او است که  آنانبخشید، 

  خوانده است،

هاي در خاکستر، خـاك بـه آسـمان آمـده      این جسم کند میدر میان آسمان حلول 

کشـد انتقـام،    فرسا زبانـه مـی   رود و در این سکوت جان پرواز به پیش میاست، در 

  این انقلاب کینه است

ها است، او است که بـر تخـت خـدا چنبـره زد، او اسـت کـه        ملاي کین بر آسمان

  مالک روز جزا است و امروز روز قیامت است

  احکام خوانده خواهد شد

  یک به یک را قاضی شرع خواهد خواند



 شهر سوخته ۱۴

 

  و او را به گردن دریدن فرا خوانده است، خواند میقاضی خدا در گوش 

  برو و ایشان را بدر

  دکه در برابر خدا شاهی کن کس آنام  دریده

  بکشید در راه عدل خوانده در این بیدادگاه ما

  وعده روز جزا نزدیک است و امروز را روز جزا فرا بخوانید

فرامین را بـه گـوش فراخوانـدم،    بودم و معذور، تنها  مأموربه واالله هیچ نکردم، من 

  رسید دستور از آسمان می

را بـه کـرات خوانـدیم،     آندیرتـري   زها بـه نـزد مـا اسـت، ا     جایگاه قدسی آسمان

  هزاري به انظار گفتیم، انذار دادیم و وامصیبتا که نشنیدید

  نابکار کاران فراموشبدرید از جمع این 

  ها است بدرید که این کینه انتقام در خون

مدرسـه آویـزان    بـام  پشـت هـا از   ، جنـازه کشـند  مـی مردمان در میان شهر سوخته بو 

  است، اما بوي خون در فضا نتراویده است،

  پس بکشید و به خون بدرید، قوم خداوندي طالب دریدن است،



 فصل اول ۱۵

 

دهـد و بـه    خـورد، همهمـه سـر مـی     خاکستر مردم در تمناي خون در خود لول مـی 

  ،خواند میکرات فرا 

  ید، بدریدبدرید، بدر

  فرمان قاضی شرع خوانده شد،

خداي قدسی در ماه، ملاي کین لبخند به لب داشت و مردمان در خاکسـتر دسـت   

  بر آسمان شکر کردند،

سرها بریده شد، خون زمین شهر را پوشاند و پاسخ خاموش کردن این آتش خون 

  بود

  پرستان خون نابکاران و شاه

  خدا است نآدانید، این جایگاه تنها از  مگر نمی

  ها است ي جایگاه به جایگاه خود غره نشوید که او صاحب همه

  طاغوت را بیاورید، او را بدرید، شهر ما تشنه خون است

  او را دیدم، چشمانش به قرمزي خون بود

  هر دو از خون سیراب شدند و حال او سواره است،



 شهر سوخته ۱۶

 

  تخت خدایان به راه و در راه و خدا را جا به جا کردند

  آلود به هم نگاه کردند، همه جا خون بود، خونبا چشمان 

در خیابان، در چشم شاه، در چشمان خدا، در میان قلـب مردمـان و خـداي دیـروز     

  شهر سوخته نفرین گفت،

را بـه روز   به خویشـتنش لعنـت فرسـتاد و از بخـت بـد خـویش شـاکی شـد، همـه         

ان در شهوت مجازات ترساند و در میان رجز خواندنش خدا فرمان داد، جان به کف

  با نگاه به قاضی شرع حرکت کردند

 کشـیدند، نعـره   زدند هـوار مـی   کف میاو را بستند، به چهار میخ کشیدند، مردمان 

شـد و   و در خون به خونابه بـدل مـی   ریخت میگفتند، از دهانشان آب به زمین  می

  طاغوت را آتش زدند

به رنگ خـونش   خاکستر مردمان در وجودش حلول کرد، او را سوزاند و چشمان

  دید می



 فصل اول ۱۷

 

خویشتن را، درون وجود خـدا   خواند می، به چشمانشان فرا دید میرا  آنانیکایک 

ي  آیـه  کرد می، تلاوت خواند می، از او و بر او کرد میو با او تکرار  کرد میحلول 

  انتقام را

  این انقلاب خشم است

، ا انتقـام  خوانـد  مـی کشـید و مـدام    اش در آتش بود، در میان آتش زبانه مـی  جنازه

گفت، از روز جزا، از روز کینه که دوباره متولـد خواهـد شـد و مـردم شـادمان       می

شـدند، مسـتانه    کشـیدند، از سـوزاندن شـاد بودنـد، از کشـتن دیوانـه مـی        هلهله مـی 

  رقصیدند، می

گفتنـد و او   ، ذکر او را میخواندند میي در آتش طاغوت نام خدا را  به دور جنازه

  دوخت، شم اینان مینگاه بر چ

  برسرانی خاكچه مردمانی، چه خاکسترانی، چه 

  روز که خدا مرد آندانی چه روز،  کوفتند، می می برسر خاكآخر 

بودنش هزاري را کشـت، هـزاري را بـه کینـه و انتقـام       زمان دورخدا مرد لیک در 

را درید، آتش زد، براي بودنش سلاخی کرد، همه را به مردن فرا خواند، مردمـان  



 شهر سوخته ۱۸

 

اند، اینان سوخته در آتش  اند، اینان خاکستر سوختن درس مردگی داد و اینان مرده

  اند جهل خوابیده

ها که نکرد، همه را دیدم، همه را به چشـم و در   دانی در طول بودنش خدا چه نمی

  دگانم دیدم، همه در برابرم بود،برابر دی

با تکرار همین مشق مـرگ   ام، هر روز  هر روز به کابوس همینان از خواب برخاسته

  اند ي دنیا مرا رها کرده خانه اند، در این دیوانه ام، مرا به جنون فرا خوانده مانده

  دانی چه دیدم می

  روز را به چشم دیدم که قربانی کردند به راه خلافت خداوند بر زمین آن

  ي روزهاي درد را دیدم همه

روز که  آناي را سوزاندند،  روز که فاحشه آنروز که زنی را به دار آویختند،  آن

  سربازان را کشاندند، همه را به چشم دیدم

  دست بریده شده از دزدان را دیدم و باز نخواندند،

زنی آرام به گوشم از زجر بریده شدن دستان گفت و وا مصیبتا که خدا رحمان را 

  بود رأفتپرستید، از او طالب 
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قربانی سلاخ را عبادت کرد، معدوم جانی را ستایش مظلوم ظالم را خواهش کرد، 

انـد، مردمـان خاکسترنشـین،     کرد و من تو را فراخواندم، طغیان تو را هم رام کـرده 

  ي یاغیان، کنند از کیفر کننده دست به دعا طلب طغیان می

  به چشمانم اشک خشک ماند و دید زنی را که به دار آویختند، جرمش چه بود

  ، دانش، خرد، اندیشه، فکر،وزارت، وزارت علم

یدند تا باز خاکسترنشینان به ي برآمده از جانش را به آتش کش هاو را کشتند و جوان

  پیش روند

  به جنگ بدرند، بدرید هر چه در برابر ما است

همه در برابر بودند، هر که اندیشه کرد به شک آویخت، تفکر کرد، همه در برابـر  

را آتش زدنـد،   آنانبود که  گونه اینخدا قی کرد و بودند، فرزندان بلعیده شده را 

  ها اي آرام شود این خداي کینه در برابر پاي خدا تا ذره

خدا فرمان سرما داد و به آتش هیزم از خرمن جوانان درو کردند، جوانان یـاغی را  

بـود کـه    گونـه  ایـن تا در برابر سرماي خـدا آتـش زننـد و     فراخواندندفراخواندند، 

  ندآتش این نفرت سوختند و خاکستر شد چیز سوخت، همه در دوباره همه
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  خاطرت هست، چگونه هزاري را به آتش کینه سوزاندند،

خاطرت از مردم سوخته این شهر نفرین شده است، خاطرت هست چگونه آهـوان  

  را به شکارچی تسلیم کردند،

  اي، چشمان شهلاي آهوان دشتمان را دیده

  نازیبا که فرمان از حدقه برون آوردن داد قدر آنخدا زشت بود، زشت و کریه، 

را به زمـین کشـاندند    آناندر برابر تخت عظیمش بیشمار آهوان جوان را آوردند، 

تا برابر قدوست او به خاك افتند و یاد چشمان زیبایت خوش و شـیرین بـاد یگانـه    

  فریاد مانده در گلوي یاغیان

شـلاق کوفتنـد و مردمـان شـاد      دارت مـدام  چشمانت را برون کردند، بر پاي زخـم 

  فریاد زدند

فروختند، تو را به بهاي کم فروختند، به بهاي آتش کینه و انتقام پرستی  آنانتو را 

  به ذاتشان

و  کنـد  مـی و به رنج آمده است، تقلا  خواند میزند، مرا فرا  دمندم فریاد میذات در

  ها خوانده است با همان گلوي دریده شده از ضجه
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  ید تا خویشتن فرا بخوانممرا رها دار

  اند مرا رها دارید تا طعم برابري را به شمایان بفهمانم و او را نیز دریده

  دهند ، در میان همان برهوت از مهر، مهر میها چال سیاهدر میان همان 

  اند به پدران مهر دخترشان را داده

نسـان، بـه   ا هاي حماقتاي به عمق  پدرم دردمند روز جزا است، جزاي هزاران ساله

  هاي خوانده به خویش عمق تمام کژي

  این فرمان را، فرمان والانشینان است خواند میاو 

اند، حال که این بـار محنـت    را و حال که دخترش را دریده برداري فرمانموختند آ

، با هر چه از شکسـت و درد و رنـج   خواند میاند، فرمان را فرا  را به دوشش افکنده

  او فرامین را فرا خوانده است، خواند میاست، فرا 

  خواند میت را فرا خوانده است و خدا مده اسبر او امر آ آنچهاو 

  به پاي بزرگ قدسی عالم هدیه دهید فرزندانتان را

حال دست در دسـت هـم    پرد،او را هم دیدم، او که فرزندش را به جوخه مرگ س

  روند، هر کدام جایگاه و پایگاهی خواهند داشت در عرش کبریا به پیش می
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اش  هو دیگري را به ذلت فرزند رام نشد د کردیکی دوشادوش ابراهیم منزل خواه

و در آغـوش نـوح    خواهنـد سـپرد   چـال  سـیاه چندي براي رام خواندن به آرامی به 

  ،خواهد بود

  سر به زیران است، گوش به فرمانان است آنلیک سرآخر دنیا از 

  گوش فرا دهید،

منجی عالم، فرزند خدا، نه خود خدا، ماه تابان، خورشید عالم گیر از دنیا پر کند و 

  به آسمان گریخت

  روح خدا به خدا پیوست

مردمان مدهوش، مردمـان گـوش بـه فرمـان، مردمـان رام، مردمـان اسـیر، مردمـان         

ــادمان  ــان ش ــین، مردم ــار ظا  خاکسترنش ــان همک ــلادان، مردم ــان  از ج ــان، مردم لم

ي مردمــان، خاکســتران در  ن و جنایتکــار، مردمــان همـه خـودفروش، مردمــان خـائ  

  آسمان خود را به آتش کشیدند

حال در میدان شهر سوخته آنجا که روزي در میان میدان شهرش همه را سوزاندند 

  ،لولند میکوبند، بر زمین  می برسر خاك
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  کوبند، بی پدر شدند، بی خدا شدند، بی صاحب شدند، د میبر سر و صورت خو

  آسمان پیچیده استو در زمین  وامصیبتاذکر 

راستی مردم، او هم جانی داشت به مثال همان زن درباري وزیر، به مثال همان زنان 

که زیر شلاق باریدند، زیـر   شمارانی بیفاحشه، به مثال بیشمار زنان در بند، به مثال 

هاي دار باریدند، او هم مثـال همـان    دند، زیر اسارت تابیدند، زیر جوخهتجاوز زایی

ي دار خون گریسـت مـردي کـه بـه زیـر       مردي بود که اشک ریخت، بر چهارپایه

شلاق جان داد، مرد، یکی ادرار کرد و دیگري جان کند، همـه مردنـد، همـه را او    

  کشت و حال مرگ او را برده است،

ربـانی، هـزاران سـرباز، هـزاران دشـمن، هـزاران انقلابـی،        ، هزاران قگناه بیهزاران 

ریزند، بـر سـر و    همه را کشتند و حال مردمان خاك می... هزاران متعصب، هزاران

  کوبند صورت خود می

هـا   دار در میـان آسـمان   نگاه دنباله آنسمانش افتادم، یاد آدر  بدسیرتیاد صورت 

پـدر مهـردار،    آنپـدر کـودك کـش یـاد      آنلبخند از به دار آویختن، یاد  آنیاد 

  ي دخترش بعد از تجاوز را چه کرده است؟ مهریه
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نکـه خـود فرزنـدش را تیربـاران کـرد، آنکـه بـر سـر و         را دیـدم، آ  بردار فرمانپدر 

صورت او کوفت او را دست بسته به قربانگاه برد و چاقوي تیزي که خـدا بـرایش   

  تدارك دیده بود را به گردن اسماعیل گذاشت،

خدا آرام و با ادراك او را فرا خواند و اسماعیل را بخشید، شـلاق بـه دسـت پـدر     

داد، پدر در زندان است، در میان مخالفان است، در برابر یاغیان، در برابر طاغیـان،  

  درد، را به شلاق حد می آنانعاصیان، او 

  فرزند قربانی کرده و نکرده امروز در حال قربانی بیشماران است

ه پـیش رفـت و کینـه را فـرا     نجا که انقلاب خشم ثمـر کـرد، او ب ـ  ، آتر پیشروزي 

جایگـاه قدسـی ایـن حـس      آن، خوانـد  مـی نه که خدا بـرایش مـدام   کی آنخواند، 

میدان رفـت، دشـمنان را سـلاخی کـرد،      به مهابا بیفراگیر بر او خواند و او بود که 

 گونـه  ایـن سوخ کرد و مده بود را به پیش برد، در میان جمع یاغیان رفرمان آ آنچه

  بود که به بزنگاه فرمان را سر کشید

  بر روي همه گلوله بست و دیگران را به شلاق حد در زندان، زندان کرد،
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را به دار آویخت در  شمارانی بیا پذیرفت و مده بود رفرمان آ آنچهاو بیشتر رفت، 

ار از مردمـان  مده بود، همه را در میـان بیشـم  کرد که فرمان آ آنبرابر دیدگان خدا 

  که بدین جنون ایمان آورند گردن زد آنان ،مشتاق خون

آتش خاکسـتر درونشـان کوچـک و     ریخت میتراوید و بر صورت مردم  خون می

رزوي آتر شد و تنها خاکستر از هر چه در پیش بود مردمان در کمـین در   کوچک

  دیدن خون بیشتر در خیابان بودند

در این جنون با خداوند و خالق در رقابـت   کرد میزدند و خدا عمل  فریاد می آنان

بود که  گونه ایناو تقدیر خوانده بود و  آنچهسپردند به  بودند، خود خویشتن را می

  در هم و از هم شدند آناناو و 

یاغیان کم و کوچک اندك و ناچیز ماندند همه براي او بودند همـه رام در دنیـاي   

غـرق شـدند و حـال صـدا اسـت کـه        آناو بودند، گردن بر دنیاي او نهادنـد و در  

  پر کرد آنانمرا در بر گرفت، همه جا را صداي  ي دنیا همه

  آید، در خیابان، صدا می

  گاه صداي هلهله است، گاه نداي مصیبت،
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هاي سوخته و آکنده از نفرت هیچ جز  دل این قلب زبا هلهله اینان چه کار که ا مرا

اند، همـه دل در گـروي ایـن خشـونت      خشم نخواهد بود، همه در خشم اسیر مانده

 آنـان ها و به نزدیک در میـان   ین هلهلهاست به نداي هر کدامین ا گونه ایندارند و 

  دیدم،را تنها سوختن 

دیدم، دیدم که چگونه بیشماران را بـه آرزوي ایـن مـرگ و    را ویختن تنها به دار آ

، بـر خـود   شـوند  مـی غره  آناندیدن ترس در جان  ز، اخوانند میکشتن به فریاد فرا 

گوینـد و در میـادین شـهر جمـع مانـده       بالند بر بزرگی خداي خـود سـجده مـی    می

  نگرند زجر یکدیگر را می

نجاي را که قطـار بـه   همین شهر دیدم، آ، در میان سوزانند مییکدیگر، یکدیگر را 

هـم   بنـدي  پشـت ، همـه بـه   سوزند میزند و همه  اند یکی آتش می پشت هم ایستاده

  ام ، همه را دیدهسوزند می

هـاي   ام و آتش نفـرت درون چشـم   در میان میدان شهر به دار آویخته شدن را دیده

اینـان  ر بـود را بـه دل   و مه زیباییمعدوم را دیدم، دیدم که زبانه کشید و هر چه از 

  سوزند میخاکستر کرد، همه در آتش این جهل کشت، همه را در خود خاك و 
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بیشماران را تـا بـه پـیش رونـد، در      خواند مینداي فغان و درد بر آسمان است، فرا 

ستند، بـر جـاي   رخاك بنشینند و جایگاه قدسی خدا در آسمان بر زمین نشسته را بپ

  تبرك جویند، آنز پاي و خاك او بنشینند و ا

حال در میدان شهرم، باز هـم در میـان همـین تعـداد بیشـمار از مردمـان در مـرگ،        

انـد،   مردمان جویاي مرگ، تشنه به مرگ و عاشق مرگ، اینـان پرسـتندگان مـرگ   

  یند و خویش را قربان راهش کنندر ضریح خداوند بر زمینشان سر بساآمده تا ب

دهند، بر سر  چگونه جان بر کف نداي ماتم سر میام که  بیشماران در برابر را دیده

دانم چگونه جلادان بـراي جمـاعتی مبـدل بـه خـدا       کوبند و حال می و صورت می

اند و در میان شهر سـوخته و بـه قلـب     ستیده، چگونه مظلومان ظالمان را پرشوند می

  ستندپر باز هم او را می خاکسترنشینن مردمان دردمند ای

 بنگرید، او مرده است، باز هم بسایید سـر را بـر آسـتین ایـن دیـو     قوم طالب مرگ، 

دسـت دادن فرمـان،    از ازها را، تن خویش را داغدار کنید  ، بدرید جامهروي هزار

اید، فرمانده مرده است، براي معتادان بـدین طریقـت چـه دردنـاك      بی فرمان مانده



 شهر سوخته ۲۸

 

ده تا به خون ریختـه او  که فرمان قدسی از میان رفته است، دیگر کسی را فرا نخوان

  دوباره از نو سرآغاز شوید،

اي  من تنهایم، تنها در میان شهر سوخته از مردمان خاکسـترین، مـرا تنهـا بـه گوشـه     

پرسـتان   انـد، جمـع یاغیـان کـم و انـدك اسـت و مـن تنهـا در میـان مـرگ           وانهاده

ق و نفرت او اند، به عش ام، بیشماران به خاري خود را برابر قدرت او فروخته وامانده

اي  بر جایگاه رفیع او چشم به تحفه دارنـد تـا شـاید ذره    بردار فرماناند و  ستیدهررا پ

  شود آناننصیب 

دانم که والا بودن تـو بـه تحقیـر مـا خواهـد بـود،        به تحقیر نخوان، می گونه اینمرا 

اي لیـک   اندن ما جسـته میان همین کوچک خو زدانم که تمام نیروي زیستن را ا می

  میان خود نخوان از جمع و در مرا

را بستاند، روزي در دورترها به جلادان سر  خویشتنمرا یاغی بدان که آمده تا حق 

خم کردند تا کوتاه شـوند و سـواري دهنـد و امـروز در برابـر ایـن دیورویـان سـر         

دوباره همـان داسـتان پـر تکـرار قـدیم       تر گردنشان را بزنند، رده تا راحتراست ک
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شوند و  ز او سیرابتا ا تا او را بخوانند خواند میخدا چنبره زده فرا است، بر تخت 

  در راه او بمانند

از آزادي نصـیب مـا    آنچـه هاي خوانده شـده را،   بینم، همه آزادي و من همه را می

ما را معامله کردند تـا   آنانبود،  آناناسارت ما به قیمت آزادي  اي از ند، تحفهکرد

  خود کنند آندرون ما است را دریابند و از  آنچه

اي رهـا بـودن و هربـار     دریغـا از روزي نفـس کشـیدن و وا نمانـدن، دریغـا از ثانیـه      

مهـر سـکوت    رتم است، بر روي دهانم کوفته است،چکش دردناك فرمان بر صو

  زده تا ساکت بمانم

  به سکوت، خوانند میمرا فرا  برداران فرماناین  فرمانده نیست، آنتنها از 

  کسی به گوشم گفت،

  اي چیزي نگو از جانت سیر شده

  آرام بگیر

  رام باش

  مسکوت
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  بردار فرمان

  اند آزادي براي آنانی است که اسارات ما را پذیرفته

مان آسهم فرمانی بود از خدایی در تخت و امروز هم خداي در آنانآزادي دیروز 

  فرمان داده است،

انـد تـا در امـان     صـدف کشـیده   مرواریدبه روي زنند،  مروارید درونم را چنگ می

  شر نامحرمان زبماند ا

 آنبیایید و ببینید او به همراه خود گوهري دارد، دري نایاب که انـدرون   نامحرمان

هاي سـاحل بکوبیـد تـا هـر چـه درون او       صدف پیچیده است، او را به روي سنگ

  است را صاحب شوید

اش را دنیا ببیند، باید ایـن   بدارید تا زیباییمروارید براي درخشیدن است، او را رها 

  باید براي پیشرفت در خیابان باشند ه درون اجتماع بیایند و کار کنند،مرواریدها ب

مـرا رهـا داریـد و بـر گریبـان مـن        چیـزدان  همـه همه چیزدار، نادانـان   چیزان همه بی

  نیاویزید

  من آزادي تنها و دور از تمام معانی اندرون شمایانم
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  اي از فرامین شما ویشتنم، نه ذرهمن خ

اند، اما اینان  مرا با فرمان سر سازش نیست، مرا به طغیان فرا بخوانید، آزادگان یاغی

  خواهند خواهند، بنده و عبد و عبید می خواهند، تسلیم می که رام می

ها، هر چـه هسـت اینـان فرمـان      باري به گوهر در صدف و باري به شکستن صدف

اند، او را گـردن زدنـد و    خواهند، آزادي را به قربانگاه برده می بردار فرماندارند و 

  گري، آزادي را برده کردند و یاغی اختیار بیو کوپال  یال بیحال 

زادي در برابــر دیــدگان اســت، او را بــه زنجیــر در خیابــان آ گــوش بــه حلقــهغــلام 

  آمیزند و او را آبستن کردند، گردانند، همه به او در می می

 زآزادي امروز آبستن است، او از هزاري معناي تهی آبستن اسـت، او دسـتاوی   کنیز

اند و بیشماران در تمناي او را به  است، او را به بازي و در خدمت خویش درآورده

  اند تسلیم خویش فرا خوانده

  حال او با هزاري فرزند در پیش است، فرزندانی حاصل تجاوز به وجودت

 آنهاي عورت زنان معنـاگر   پردهه مثال پاکی تن که تنها ات به جا است ب تنها واژه

  شد
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  براي هزاري معناگر زیستن است معنا بیهر دو 

روز بـاز هـم    آنتـا   معنـا کنـد و واژگـان بسـازد     معنـایی  بـی ام کـه   روز را دیده آن

  اند و من بیمار را ببین که در میان این عاقلان اسیر ماندم پرستان در میانه شب

  ام از بیشمارتان مدهبیمار، بنگرید مرا، به ستوه آزن  من عاقله

  بیشمار از یاغیان را دریدند، یادتان است

  یادتان است؟را شلاق بر پاي بیشماران کوفتند 

  یادتان است؟را هاي دار سپردند  به جوخه

  یادتان است؟را کردند  حجاب بیزنان را به زور به حجاب و 

  من تنهایم، تنهاترین تنهاي عالم

  ام مده فریاد برآوردهستوه آبه 

دارنـد، مـرا در    کنند، بـه فرمـان مـی    ، به تسلیم مبادرت میخوانند میمرا به صبر فرا 

  عصیان وجودم رها کنید

مرا با طغیان تنها بگذارید تا بـه فـردا از درون عشـقمان یاغیـان بـرون آینـد، فرزنـد        

  خلف من و طغیان یاغی خواهد بود
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شد، به هر چه نظم از شما است، کافر خواهد بـود، او   او یاغی به این جهان خواهد

  را ملحد و مرتد بدانید،

  او از آمیختن این نام بر خود خواهد بالید که او محارب با خداي شما است

  اما فرزند نداشته در بالینم، اي رحم خشک مانده بر جانم، تنهایم،

  ام دوباره تنهاتر از همیشه در خلوت و درد مانده

  ام ر این برهوت دنیا، بی یاغی و طاغی باقی ماندهدوباره د

مرا از خود نخوانید، از خویش ندانید، فرزندان من فردایی به دنیا خواهنـد بـود، در   

ه آشوب برند که دوردستانی، دوردستانی که یاغیان جهان را از خود کنند، دنیا را ب

  همیشه امروز باز هم تنهایم، تنهاتر از ورند، امااي برآ جهان تازه

 ر برابر نیست جز بوي خـون و اجسـاد،  دارم و هیچ د در میان شهر سوخته گام برمی

مرا هیچ در خاطر نیست جز فرمان، مرا با فرمان راه سازش نیست که فرمانـده را از  

 تخـت بـدکارگی   آندر هم خـواهم کوفـت و   جاي خواهم کند، بنیان قدرتش را 

دیوساز هیچ به جاي نخواهم گذاشت زشتی بیکران  آنقدرت را خواهم درید، از 

  که دنیا را به یغما برده است
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هیچ از اینان با مـن نیسـت، هـیچ از اینـان در مـن نیسـت، مـرا از اینـان ندانیـد، مـرا           

نخوانیـد، مـرا در تمنـاي آزادي ندانیـد، مـرا یـاغی دوران بخوانیـد، بـه          بردار فرمان

ش نخوانیـد، بـه روزي در   مانـدم، مـرا از خـوی    کـس  بـی میانتان غریب زاده شدم و 

فرزنـد یـاغی    ند بود کـه از زایـش آزادي و غـرور،   دوردستان فرزندانم پدید خواه

ي  خود را به جهان خواهند داد، هر چه تعریف کردند را بـه دور افکنیـد کـه همـه    

واژگان از نو سرآغاز خواهد شد، دوباره معنا خواهد گرفت و باز خواهید دید که 

  دادچگونه سر برون خواهد 

دانم باید چه بکنم، چگونه باید جهان را به پیش برم،  ام، می آري تصمیمم را گرفته

باد بجویید که در ت و دوباره خواهند رویاند، مرا آمرا در میان خاك خواهند کاش

  جریانم

، رفتند می، گذشتند میز در حال جریان بود، همه مثال هر روهوا سر بود، خیابان به 

زنـی را   سـوتر  آنکردند، کمی  خوابیدند و مردگی می ، میدندخور میخریدند،  می

زدنـد، در   کردند، در زندان شلاق می زدند، مردي را به زور سوار می در خیابان می
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 وکردنـد   بریدنـد، هرزگـی را قـانون مـی     کردند، دست دزدان مـی  خیابان اعدام می

  شد در آسمان و زمین از زبان خدا خوانده می ندایی

  ه در برابرتان است را به خاري بکشیدنکبکشید، آ

من در برابرتان بودم، درمیان همان شهر سوخته بـر زمـین همـان خاکسـتر در میـان      

  و سرما نشستم و تحصن کردم زهمان سو

  خاطرتان هست بر روي سنگ قبرم چه نوشتم

  ام ها از جان گذشته براي آزادي و برابري جان

  تا روز رهایی تحصن خواهم کرد

  از کنارم گذشتید، رام به پیش رفتید و گهگاه لبخند زدیدچه آرام 

  روز که مردمان را با کامیون دفن کردند، آنروز بودم، یاد  آنیاد 

  کسی آنجا بود؟

  رهگذرانی آنجا بودند و دیدند
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شاید لبخند زدند، شاید خندیدند، شاید به تمسخر خواندنـد، شـاید بـه دیـده منـت      

ي منت پذیرفت و سـر بریـد در برابـر خـدا      به دیدهپذیرفتند، همان گونه که پدري 

  اش را تنها پسر ناخلف زندگی

کـه بـر دار و بـه تیـر دریـده شـدند        آنـان ها،  سرما و جنازه آنروز هم در میان  آن

خندید، از این سیل رام در برابر که فرمان خوانده شده بـه گلـو    خندید، خدا می می

خوانـده   آنچـه آشـامند تـا هـر     خورند و مـی  بلعند، می سمان و زمین میآرا در میان 

  شده است را به پیش برند

  فرمان جهاد است، بدرید آنکه در برابرتان است

  برادرتان است؟

  اما برادر که دارد؟ دانم نمی

شاید نداشت اما او هم فرزند کسی است، بدرید او را هـم بدریـد و بگذریـد، دنیـا     

  جاي گذر کردن است

  نگاه کودك در بند افتادم آنیشه هم گذشتید، یاد از کنار من تنهاتر از هم

  نشسته است گونه اینچگونه به من نگریست و مادر را پرسید چرا 
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چشمان منتظر او در نفسی تازه بر آمده بود که مادر و مادران او را خفه کردند، بـر  

دارنـد و او هـم    ، همـه مـی  خواننـد  مـی دانند، همـه   همه می آنچهدهانش نشاندند از 

  ت، او را برداشت و برد تا باز تنها به جاي بنشینمداش

من که بر سنگ قبر خود کاشتم آنکه در کنار من باشید، با هم باشیم و در تن هـم  

هـا برآمـدم، لیـک مـرا رهـا       حلول کنیم، من که خواندم در پی آبستن کردن ذهـن 

  کردید و به فرمان در برابر چنگ زدید

  تنها به جاي ماندم مردمان به گذر از روز گذشتند و من

  تنهاتر از همیشه بر جاي خواندم و فریاد در برابر خدا زدم

  خدا بر تخت بود و بیشماران او را خدا کردند

  شما است ي پیاله هماو همتا و  آي مردم بنگرید، او هیچ نیست،

  اید، او به کوچکی شما بزرگ است شما او را خدا کرده

  او به تحقیر شما کبیر است

  اید بنگرید، شما او را خدا کردهآي مردم 

  الهی العفو، خدایا توبه توبه
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اند، فرمان قدسی که شنیده شود، مرا به بند خواهنـد   کنند و در انتظار فرمان توبه می

  برد؟

، روز پریـدن اسـت، روز پـر    ینـان بـودم و امـروز روز رهـایی اسـت     عمري در بند ا

  کشیدن است، روز تبري جستن است،

  نید، مرا جان بخوانید و در جان معنا کنیدمرا از آدمی ندا

  مردمان در گذر بیشتر مرا دیدند و بیشتر مرا خندیدند،

هم انقلابی در برابر این  آنمده تا انقلاب کند، درمانده و دیوانه آ کس بیتنها و  او

  همتا قدرت بی

 بـرداري  فرمـان ام ریشه از خدا برکنم، از اطاعـت و   ام انقلاب کنم، آمده آري آمده

  ام تخت خدا را ویران کنم بدارم، آمده

بازي به  برداران فرمانمن در تحصن و یک روز از این فریاد گذشته است که براي 

  دانند همه چیز را می آنانپا شد، از حماقتم، آخر 

داننـد   انـد، مـی   درمانـده و دانند چقدر حقیـر   اند، می دانند چقدر ذلیل و کوچک می

  دانند باید براي رفع حاجت تحقیر چه کنند و بزرگ است و می خدا چقدر عظیم
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  دیوانه زن عاقله برخیز و شوهرت را دریاب او در انتظار تو است

  اي مدهاي که به خیابان آ ها را شسته ظرف

  است شوهري بیها همه از درد  این

  آخر و زمان است زنان پادشاه شوند

  جنون ادواري است سیري شکمدرد 

هایشان بـه یـاد روزگـاران افتـادم، بـه یـاد        ختند و گذشتند و من در نگاهگفتند و تا

روزگارانی که درباریان را دار زدند و سکوت کردنـد، گناهکـاران را دار زدنـد و    

هورا کشیدند، دزدان را دست بریدند و مشارکت کردند، مردان را شـلاق زدنـد و   

حمت از آسمان بارید، آخر طوفان کردند، زنان را تجاوز کردند و باران کردند، ر

  برید، خون بود چیزي نیست مردم دوست دارند خدا داشت سر گوسفندي را می

ام، همانــان کــه بــه انقــلاب خشــم خواندنــد، همــه در برابــر جــلاد    مــردم را دیــده

دسـت بـه    گونـه  ایـن در تمناي خون بیشتر اسـت و   بارشان خوناند، چشمان  ستادهیا

  آسمان یکی را پیشکش کردند

  هم فرزند کسی بود، او
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، شاید هـم پـدر و مـادرش    دانم نمیشاید پدرش پیشکشش کرد، شاید هم مادرش 

در برابر پیشکش شدنش ساکت ماندند، شاید ناراحت شدند اما بروز ندادند، آخـر  

  بودند، عبد و عبید و بنده را چه به عصیان و طغیان بردار فرمانهمه 

و بنـدگان بـا    کـرد  مـی دگانش را سـیراب  دادند و خدا قربانی کرد، خودش بن آنان

ــه درون     چشــمان ــه چشمانشــان جــاري شــد ب ــاز آســمان را نگریســتند و خــون ب ب

  کرد و به سویم آمدند لیانغوجودشان 

چشمانشان خونی بـود، همـه جـا خـون      ریخت میمرا فرا گرفتند، از دهانشان خون 

  بود

  من در خون بودم

  نکنیدمرا به خون وا مگذارید، مرا در خون رها 

  رفتند میکشتند و به پیش  می

  یکی در میان قافله فریاد زد، آزادي

  او را آزادي دادند
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ها بود، شاید آزادي در پوشاندن و یا شـاید در   خاطرم نیست از کدام دست آزادي

هـا   آزادي که خداي امروز در آسـمان  آنزادي دادند، آبرداشتن حجاب، اما او را 

  خواند میفرا 

  ت فریاد کرد، برابريکسی از دل جماع

کـه زانـو زد    آنگـاه و به پیش فرستادند تا در برابر خدا زانو بزنـد،   فراخواندنداو را 

  خدا فرا خواند

او برابر بود با جایگاه خدا بر آسمان در زمین، او خدا بود، او خداي بر زمـین بـود،   

  او همان بود که آزادي را معنا کرد

  خود خدا بود همان که برابري را فرمان داد و او

اند را  این قوم در پیش است و هر که در برابر دیده قراول پیشحالا او است که در 

  درند می

  اند هر که ندایی بر آورده است را دریده

  کسی از نگاه دیگر گفت،
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خدا فرمان داد و بیشماران اجرا کردند، حال این ماشین کشتار در پیش اسـت همـه   

 آنبرابـري در قلـب برتـري،     آنري اسـت  براب ـ آنچـه بلعد و همـه در تمنـاي    را می

  شوند میبدان نزدیک  کشند میبرابري در اسارت یگانگی 

  مرا از اینان نخوان

مرا از یاغیـان بـدان، آنکـه غـرور کاشـته بـه        معنا کن، آناز جان نام بگیر و بر مرا 

ر همـین  تـا بـه فردایـی د    دریاي آزادي تا فرداي جهان را اقیانوس برابري فرا بگیرد

  ي ما نزدیکی سر برون آورند یاغیان جهان تازه

به نزدیکـی جـانم اسـت، در همـین نزدیکـی از       دنیایشانهاي ساخته در  آتش کینه

کشـد،   در دوشادوشـم زبانـه مـی   و دوردستان به کنارم همتـاي   آنهمان دوران، از 

  آتش زیر این خاکستر نفرت به پا خواسته است،

نشست فرا خواند تا بسـوزانند   عله از خشم فرو نمیآلودش ش آنکه در چشمان خون

  هر چه بذر از تغییر است

، باري به آتش خشم، خواند میاز تغییر فرا  آنچهدند در برابرم، در برابر دیدگان آم

  باري به کینه باري به تمسخر و باري به درد
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  تا بدانید اینجا شهر تسلیمان است فراخواندندهمه را 

  ها او هستند و او تسلیم در برابر قدرت بیکران همه تسلیم در برابر

  اند همه در این سیر دوار محکوم به تسلیم ماندن

سوده با این صبرپرسـتان نیسـت، بـا ایـن در خودمانـدگان نیسـت، بـا ایـن         مرا سر آ

  نیست، مرا به طغیان فرا بخوانید برداران فرمان

  هاي آتش بکارید مرا در میان شعله

  مده در آتش جوانه خواهم زد،آمن از آتشم، به آتش 

آلودتان، در میان دنیاي تاریکتـان آمـده    سوزد، در میان جهان خشم او است که می

  مده تا این نیستی را از ریشه برکندآتا نور بتابد او 

  

  او آمده تا مد به میان سوخت جهان رفت

  او سوخت جهان جزر تمناي به خود زد

  او سوخت و در سوختن آتش به جهان زد

  بیدار جهان را به فلک باد خزان رفت
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، گرد آمده تا بـه بـالاي   اند آمدهرسد و مردمان گرد  ون به مشام میبوي آتش و خ

هلهله سر دهند، پـدران شـاد از تخـت     شادمانانِسر یاغی برقصند و بتازند، آمده تا 

خویش برآمدند، مادران را تحفه دادنـد جایگـاه شـاهی بـر کودکـان، کودکـان را       

  زد ادند تا باز بر دیگري خدایی کنند و خدا در آسمان شاد قهقهه مینوید د

هـاي   ها، از تمام بردگی ام، از آتش تمام دوران اسارت در میان شهر سوخته سوخته

هــا، از بــودن در میــان ایــن مــرگ  تمــام بــه تنــگ آمــدن ایــن خیابـان  زهـا، ا  دوران

، این ریشـه از شـجاعت   ها، سوختم و تنها به میان خاك ریشه خواهم کرد خواندن

ي تـرس در حماقـت    اسـت، ایـن لاشـه    بضاعت بیهاي  در میان کوچه ياست، بار

  است، این فرمان جبار در قساوت است،

تلاوت جان خواهد کرد، جان رویانـده خواهـد شـد     جان بیسوزد این جسم و  می

  ید و شکوفا کندوکه دوباره سرآغاز کند، از نو بر

  لیک مردمان همانند؟

  ن که دیروز گذشتند؟همانا

  ها پریدند از روي جنازه
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  از برابرشان کامیون کامیون لاشه گذشت

  را تحویل دادند ها خود اعدامی

  ویختنهیاهو کردند براي به دار آ

  براي کشتن و درد دادن

  هاي در خون را بلعند این جنازه هر روز می کشند می

تحصن تبسم کردند و به آتـش  زنند، به  خندند، به انقلاب قهقهه می به اعتراض می

  کشیدن و خودسوزي را انگ و ننگ خواهند زد

  او دیوانه بود

  تغییر بود آنچهو بیدار بخوانم از  رؤیابگذار حال در میان 

تغییر که از براي جان بود، از احتـرام بـر جـان بـود، از آزار نـدان بـود، از همتـایی        

ن بـود و بـه راه در برابـر بیشـمار     برابري بود، از آزادي و رهایی بود، از بـراي قـانو  

  داشت، بردار فرمان



 شهر سوخته ۴۶

 

ایمـان اسـت پشـت     آنچـه ما را به طول این راه سر سازش با جبر نخواهـد بـود، بـه    

بود که راه را تصویر به تحصن کـرد تـا بـه تبلیـغ بگراینـد       گونه ایننخواهد کرد و 

  بدین راه تغییر، شمارانی بی

 آتـش  جـز خشـم خـوي نصـیب نبـود     پرست  بر جاي ماند و هیچ از جماعت مرگ

او را فرا بخوان به نامی که از خاکسـترش   گونه این و خون و خشم تمسخر و تحقیر

  برخاستنریشه خواهد رویید به طراوت دوباره 

  دوباره زیستن و دوباره ایمان خواندن

بیدار شوند، به خود آیند و این  شمارانی بیاو سوخت تا به آتش برآمده از جانش 

  سارت برکنندپوستین ا

  نور در میان تاریکی از آتش سوختن یاغیان است

سازند و جهان را دوباره سرآغاز خواهند کـرد، بـا انسـانی تـازه کـه       ، میسوزند می

  نامش جان است
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وار برخاستم  از خون، در میان خاکستر تنم ققنوس ام برخاستهدر میان کابوس بیداد 

  و باز ندا خواهم داد این آرزوي پرتکرار را

  کجا است نسیم خوش آزادي

  ات لانه کرده است در میان گلوي دریده شده

  او را از خویشتن برون دار در میان نسیمش نفس بکش

  خواست ي تو به پا خواهد او از تو برخواهد خواست، از میان نداي حنجره



 فصل دوم ۴۹

 

این ندا را به هر کوي و برزن به صدا خواهند داد و خواهند شنید لیک کسی بیـدار  

  نیست

  کسی صداي مرا نشنیده است،

پرستی خویشـتن را آویـزان    اند، در این هیاهوي مرگ اینان آلوده به پرستیدن مانده

  اند هاي اسیر بر جانشان کرده حماقت

  بر پیکرم بود شناسم، او اولین سنگ زنندگان او را می

نجاي کـه  و فریاد بر آوردم، آ آناندر هواي در میان میدان فریاد، آنجا که ایستادم 

مسخ شده خویشتن را به پـاي   شمارانی بیي متعفن کینه را به خاك سپردند،  جنازه

در این جنون پیش رفتند،  مهابا بیي بردگی سجود بردند و  جهل انداختند، بر کعبه

کوفتند جماعت آلوده به پرستیدن و سکون، آنجا کـه مـن    می برسر خاكآنجا که 

  ام تنها به خیابان بودم، او را دیده

  ها را به رویم پرتاب کرد، او اولین سنگ

همه  آنفردایی روشن بود، فردایی که در  تحصن کردم، بر جاي نشستم، مرا خیال

شـوند قـوم    ام تـا بیـدار   آزاد بزیند و در آزادي خویش جهـان بسـازند، مـن نشسـته    
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اند بیدار شوند و از  فیت فروختهکه خویشتن را به عا آنانتا  بیشمار در خواب مانده

اند، به ارباب والانشین خـود   هیچ صدایی در میانه نیست، همه خود را فروخته آنان

  اند، او از این سیر دوار در خویش مانده به گل شادمان است را فروخته

  اندازد من سنگ میبه سوي  مهابا بیو او است که 

  بکشید این کافر لاجان را

  کفر او بر قانون ما است

بود، من به خاك نشستم تا در  قوانینتان آنچهام از براي تغییر  آري من تحصن کرده

ها نسپارند جان را و به طناب نفروشند میهمان  خاك نکارند مردمان را، به چهارپایه

  را،

و او بـود کـه سـنگ در     ام هاي دار دیده جوخههاي حبس در سینه را در میان  نفس

ي در برابر کوفت و او را سـاکن کـرد، او را    زد به چهارپایه که مرا می آنگاهدست 

  به مرگ هدیه داد، به نظم در خون فدیه کرد و در انتظار پاداش نشسته است،

 هـا دیـد، دیـد کـه بـه      که نخستین بار مرا دید، مرا در میان خیابـان  کس آناو است 

مرا در خاك  روزي که دنیا را تغییر دهم، تو ام، تکان نخواهم خورد تا زمین نشسته
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دوانـم و   کارم، مـن ریشـه مـی    بینی و بنگر که من ریشه در خاك بذر می نشسته می

کارنـد و در   درخت رویش مرا در روبرویت خواهی دیـد کـه چگونـه دوبـاره مـی     

  ردها جهان را گلستان یاغیان خواهند ک نهاي زایش

اش بر من خواند تو با نشستن جهان را  سنگ کوفت و با تمسخر همیشگی شادمانانِ

  تغییر خواهی داد

بـود کـه    گونـه  ایـن در جا خواهی بود و بر شمار بیشمار معدومین خواهیم افـزود و  

رعد آسمان را فرا گرفت و ماه به زمین آمد، ماه بر زمین نگاه به رخسارش کـرد و  

  گذاشتاو را در خود به جا 

است، دیگر دستی براي معدوم کـردن در میانـه    تحرك بیحال او عمري است که 

هـا بـه سـوي     هـا لگـد نخواهـد زد و دیگـر سـنگ      نیست، دیگر کسی بـه چهارپایـه  

  معترضان پرتاب نخواهد شد

کمتر ظلم کـرده اسـت، کمتـر آزار داده اسـت و      تحرکش بیدیدي چگونه آدمی 

  بیشتر آزادي را فرا خوانده است
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خاطرت باشد که هیچ و اگر نیست بنگر به جماعتی که بی خشم در برابـر جـابران   

هـا بـاز ایسـتاد و     ي چرخ نشستند، نشستند و هیچ نکردند که او هیچ نتوان کرد، همه

  در جاي ماند تا دیگر این موتور کشتار کار نکند و نکرد

رد، هـا خواهنـد ک ـ   دنکار بود را بعد از این ایستا آنچهکار براي انجام بسیار است، 

را  آنـان روح  تزکیـه میادین همه کار کنند، اما ایـن   بیشمار خواهند بود که در میان

تن بـه خویش ـ  ایـن بـار  مطیع فرمـان باشـند،   رام نیستند که  این بارآرام خواهد کرد، 

  خواهند پروراند و از خود خواهند خواست

گ در دستان بـه تحقیـر   ، با سنفراخواندندلیکن ببین مرا که تحصن کردم با سنگ 

به پیش آمدند تا از میدان به در برند و دوباره حـدیث مجمـل از فرمـان خـویش را     

  فرا بخوانند

فرمـان در   آنرا سنگ داد، فرمان بـود، لـیکن نـه     آنانراستی فرمان بود که دستان 

را بال و پـر دادنـد تـا بـه نوبـت دیـدن        آنانی و به امر عامران که از دیرتري نزدیک

  فرامین دورترها بود آنچهتن فرمان دهند خویش
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تمسـخر کـافی    ایـن بـار  بیشـمار در برابـرم خواهنـد بـود،      آنانحالا من در میدان و 

بـوي تـرس از مشامشـان     این بـار به تحقیر کار را پیش نخواهند برد،  این بارنیست، 

  ند،زسمان فریاد میآبلند در 

خواهد داشت، او توان بیدارگري خواهد داشت و او را انقلاب و  برخاستناو توان 

  تغییر بخوانید

تـش آنجـا کـه سـوختم و از کنـارم رام یـک بـه یـک         دور میدان در آ آندر میان 

داي خـود را در  کودکی که آرام به چشمانم نظر کرد و فر آنمردمی گذشتند بود 

فرا خواند که زمـان ایسـتادن    دکه از این طغیان به شور با خووجودم دید، آنی بود 

این بودن و فریاد کردن بیدار خواهد کرد و نـدا از دل شـهر سـوخته شـنیده      است،

  شد می

هر چه از خون دور بودند، هر خاکستر را بی خون به جاي گذاشتند، هـر چـه دور   

تـش بـه   را بیدار کـرد، آ  آنانبود،  آنانت گري و خون پرستی در ذا از این وحشی

  ور ساخت و فریاد بر آورد ایشان را شعلهه درون سینه

  شنوم را می آنانالا نداي کوچک و نجواي آرام ح
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  صدایی آرام به گوشم رسیده است

  دار است با فرمانده کار نیست، با برخی از فرامین جنگ میدان

که خون را به درون  آناناست، از دل  برخاستهي نو ظهور خواستن رام  این چرخه

  خویش راه ندادند

پرسـت و در آغـوش معبـود     رگروز پیوسـتن م ـ  آنروز مـرگ،   آنبه نظـرت در  

پرستی  خشم خوانده در دل این مرگ آنرا  آنانبه میان میدان بودند،  آنانبودنش 

  به خود فرا خواند؟

خون را به درون خاکستر لاجان وجودشان منزل ندادند که صـدا   آناناما  دانم نمی

  شنیده شد

  اشتباه استفرمان پادشاهان 

  این امر را به درستی نفرمودند؟

  راستی اگر فرمانش درست بود، اعتراضی به میانه نبود؟

  فرمانده چه؟

  روز فرماندهان است و این سیر دوار بیمار در نهایت ریشه را خواهد دید؟ فردا
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ن شـهر سـوخته در تمنـاي    ام ـمرد مهابـا  بـی دراز زمـانی اسـت کـه     اما دور دانم نمی

حتی باري به قربانی دادن خویش بنگرند،  آنکه بیدهند،  قربانی می آرزویی بزرگ

ــاره ایــن ق  بــه والا شــمردن ایــن جای ــد و دوب ــع نظــر کنن ي زمــان را  دیســهگــاه رفی

اش سجاده پهن کردند و به نماز نشسـتند و   اند، آرام و رام در پشت سجاده ستیدهرپ

رسـوخ کـرد تـا دوبـاره     گیر او بود که در میان خاکسـتر جانشـان    خون دامن آنگاه

  خاموش و در جاي بمانند

  نیست آناناند و هیچ حرکتی از  در جاي مانده

آرام و رام در جـاي بمانیـد،    گونـه  همـان بـه میـدان بیاییـد و    کـم  دسـت   مروتان بی

ي ایـن ظلـم را از    بنشینید که این همدستی نکردن شما با ظالمان چرخـه  تحرك بی

  حرکت باز خواهد ایستاند

فرمان بود و گاه براي سـکون و   آنچهبه میدان بودند، گاه براي پیش بردن  آناناما 

دن و به نهایت هر چه کار در میدان بود همه و همـه  ، آه امر پیش بردر خون ماندن

در میان همان فرمان بود که گاه با صداي بلند و فریاد به امر خواند و گاه به نوازش 

  ران و گاه به آرامش و لالاي کودکانها، گاه از دل نواي ماد در میان بوسه
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کردند  آنهر چه بود همه را کسی امر کرد و عامران در پیش با لباس مبدل و بدل 

  که در پیش فرمانده خوانده بود و دوباره همه چیز از نو سرآغاز شده است

ها نـدایی خواهـد تراویـد کـه جهـان را دگرگـون         لاي فریادهاي درون سینه از لابه

ها و در  یشهد آرام و رام، شاید دور از ر، شایرمق کمشاید کم توان و  کرد، خواهد

ها، لیک بارور خواهـد شـد و هـر روز جوانـه خواهـد زد، دوبـاره رویـش         پی ساقه

  خواهد کرد و هربار قدرتمندتر خواهد شد،

اي  پس از این سالیان در اسارت ندایی آرام و کوتاه به گوشم رسید کـه در گوشـه  

  ، زندگی باید کردخواند میکسی آرام 

و نالان بود، بیشمار قاضیان مرگ،  کرد میگفت، پچ پچ  یادت هست، چه آرام می

کردند، نداي زندگی در خیابـان   عامران مرگ در تعقیبش بودند، او را جستجو می

، آرام دیـد  مـی پرسـت کـه همـه چیـز را در مـرگ       شنیده شده بود و این قوم مرگ

جسـتند، نـداي    دل مرگ می زي مرگ بودند، حتی زندگی را ا تشنه آنانماند،  نمی

  زندگی کفر بر اینان بود،

  آري کفر همانا زیستن است



 فصل دوم ۵۷

 

  اید؟ ها شنیده جارچیانشان را در خیابان دار نداي دنباله

آیند تا نـدا   مردمان را به مرگ، کفن به پوش به خیابان می خوانند مییابان فرا در خ

  دنیاي دیگري است ي زندگی در دهند همه

  زندگی کجاست

رقصید،  رقصید، جانی نداشت اما می زندگی در میان لبان او خشکیده و پژمرده می

زندگی عاشق بود، به نداي شنیدن صدایش آرام و قرار نداشت، او را در بنـد و بـه   

لیان دراز سـا  ند ماندن را نداشت، حال که پـس از زنجیر بسته بودند اما او توان در ب

توان بر جانش  آنچهمده بر جاي ننشست، افتان و خیزان با صر ماندن به زبان آدر ح

  بود به لبان یاغی نشست و آرام رقصید،

  خواند میاو اولین نداي مردمان بود که آرام به گوششان 

رگ فرا بخواننـد و حـال او بـود کـه     مده بود تا بیشمار دیگري را به مفرمان رهبر آ

زیر لب نام  مبه نگاه او چشم دوخته بود دیک به من کهي معبري نز م در گوشهراآ

و مردمـان را بـه نـدا زیسـتن دعـوت       خوانـد  می، او را فرا کرد میزندگی را زمزمه 

  ، اما مردمان او را پس زدندکرد می
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  با پشت دست بر دهانش کوفتند

هایمـان   اي دور در فضایی مبهوت به رقم رنج ما زندگی داریم، زندگی ما در آینده

در این دنیا خواهد بود، هر درد عـافیتی خواهـد داشـت و هـر لـذت ذلتـی پدیـدار        

  خواهد کرد

  پا کوفتند، ند و زندگی را بر روي لبانش بامیان برد زاو را زدند و ا

ا سـنگ  من در کنار او متحصن شدم، براي بیدار کردن زندگی به لبان شما و شما ب

از میـان بریـد و حـال مردمـان در سـوگ      نکه زندگی را بر لبانم کوفتید، به هواي آ

  دارند زندگی مرگ را بزرگ می

در میان لبان او و نداي آرامـش بـود کـه کـودکی زنـدگی را از لبـان او گرفـت و        

  کودکانه در میان بازي مدام برایش لالا خواند،

هاي کودکان در زنجیر، یکی از سربازان زنـدگی را   زندگی خواب بود به میان بال

او  آندگی از ي زن ـ شکار کرد، او را کت بسته به نزد شاه بـرد تـا همـه    دید و او را

 آنخریـد و از   هـا را مـی   ي زندگی خواست، او همه ي زندگی مرا می باشد، او همه
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ي پرسودي، خریدن زندگی و فروختن مرگ و چه طالبان  چه معامله ،کرد میخود 

  بیشماري دارد

هاي فـراخ   او با ندایی آسمانی و قدسی با بال اند تا همه در برابر بالکن رهبر ایستاده

را بـه میـان مردمـان    ید، آرام دستانش را تکان دهد و بـذر مـرگ   آو کبیر به پیش 

مانده بر لبانشـان را بـه    هاي خشک ي زندگی دارند همه آنچهمست از  آنانبکارد و 

ان بـر  هـاي دیگـر   تر از دیروز در پی زندگی او فدیه دهند، او است که هر روز فربه

  آمده است

ي زنـدگی را بـه دل    زنـدگی را از نـزدش بـرد، خـاطره     کودك که سرباز آن مثلاً

و در ذهن به خـاطرش آورده اسـت، او را بـر لبـانش      کند میدارد، او را هر بار یاد 

او کودك است، او از این شراب رام شدن کمتر نوشیده و بیشتر  این بارو  کارد می

بر بـال   آنگاهگري و طغیان است سوار خواهد بود و  یاز یاغ آنچهبر خویشتنش بر 

  داد میطغیان او را دیدم که فریادکنان نداي زندگی سر 
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کشـید، از زنـدگی بـه     دوید و در میان کوهسـاران دسـت بـر جانـان جهـان مـی       می

ي  رفـت و در ایـن ورطـه    سـمان مـی  آ، بـه  کرد میحلول  آنرسید و در  زندگی می

  کرد میرهایی پرواز 

  داد میبرابرم گذشته است و مدام فریاد زندگی سر  زام که فریادکنان ا دیده او را

ندگی بود خواند و ز آنچهکه کودك به پدرش از  آنگاهدر روزي سرد و تاریک 

و ســرود زنــدگی  رفتنــد مــینجــا کــه دوشــادوش هــم بــه پــیش  او را آموخــت، آ

  پرستان دانستند ، مرگخواندند می

  به پیش ارباب رفتند

آي اي والا حضرتا، اي پدر آسمانی، کودکی یـاغی و دیوانـه از زنـدگی خوانـده     

مـا را بـه فـردا     الوهیـت است، پدرش همه را از یاد برده و دیگر این بودن در میـان  

  زندگی نخواهد دید

نداي زندگی در گوش بیمار شاه شاهان طنین انداخت دانست که به فردایی دورتر 

  ي فرود پایین برد به اشاره را سر پس تنها پر خواهد کرد،را ي جهان او  این ندا همه
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ه شـد، حرکتـی کوچـک کـافی بـود تـا       سرش تا گردن خم بود که گردنش بریـد 

  ها به در آیند و فریادها کشیده شوند، هدشن

دهنـد، همـه فریـاد     بینیم که در خیابان فریاد مرگ سر می حالا باز هم مردمی را می

رت و گاه در قدرت، تفاوت دنیایشان به میان تفاوت دهند، گاه بر قد مرگ سر می

همتـا اسـت و هـر دو فریـاد مـرگ سـر        تنشان است، وجودشـان هاي به  در پوستین

خـراش همینـان بـود کـه نـدایی از فریـاد جـان         دهند و در میان فریادهاي گوش می

  گداز او شنیده نشد

ان بریـده شـدن   بیست ضربه چاقو به بهاي گردن کجی از رهبر مرگ پرستان در می

زد و  نام زندگی را، زنـدگی بـر جـاي چـاقوي بریـده بوسـه مـی        خواند میگردنش 

  کرد میهایش درمان  خوش خیال به عمق دانستنش از مهر همه چیز را با بوسه

دیدم زندگی را که در مزار کودك گردن بریده نشسته است و مـدام ورد دوسـت   

ت داشـت،  عاشق من بود، او مرا دوساو  خواند می، مدام کند میداشتنش را تکرار 

پرستان، هر که در میان بریده شدن سرش نام من  همتاي بیشمار قربانیان دیگر مرگ

را برد، نام عشقش به مـن را خوانـد و او بـود کـه بـا بوسـه بـر گـردن بریـده آرزو          
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کـه بایـد    خواند میدوباره در او حلول کند و دوباره به او بپیوندند، برایش  کرد می

  یزد، باید دوباره به میدان بیاید، بالا و پایین بجهد، برخیزد و کودکی کندبرخ

خـر  شـنیدند، آ  را نمـی  آنانکنار افتاد و زمین را رنگین کرد، مردم نداي  پدرش در

کردنـد ایـن درد    ت مـی تـلاو  آنـان هـاي مـرگ بودنـد،     در حال خوانـدن آیـه   آنان

 آنـان از  در و فرزنـد را ببیننـد،  د تـا نـداي پ ـ  را گوشـی نمانـده بـو    آنانپرتکرار را، 

دانسـته و   تـري  پـیش مـه چیـز را از   زمانی براي شنیدن نمانده بـود، ه  بشنوند، دیگر

را بس  آناندانند، همین  دانستند که می دند، اما میخوانده بودند، راستی نخوانده بو

  نخواهد داشت آنانکه دیگر دنیا نیازي به دانستن 

در میان فریادهاي مدام پر تکرار عبادت مرگ کردند و هربـار مـرگ را    آنانپس 

هرگز شـنیده نشـد کـه کـودکی      آنانحوالتی به دیگران دادند و در میان فریادهاي 

اي بـراي او کـرده    اي براي زندگی سروده است، زنـدگی نجـواي عاشـقانه    عاشقانه

ال زنــدگی و پرسـتان وص ــ اش از مــرگ اسـت و پــدر پـیش از مــردن تنهــا خواسـته   

  ...فرزندش بود
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شده بود، از پر پر شدن کس هیچ نشنید اما زندگی دست بردار نبود، او دیوانه  هیچ

ایـد، زنـدگی امـروز بیمـار      کردهغوشش دیوانه شده بود، او را دیوانه کودکی در آ

د زد تنها و نالان در پی گذران است، به هر آسمان و ریسمانی چنگ خواه ـ است،

او  ،بگذرد به بطالت شـود و از او هـیچ بـاقی نباشـد     کند، تمام شود،تا زودتر گذر 

  ي انسانی دیوانه است، دیوانه است، از دنیاي ساخته

  اید؟ دار این کودك در فغان را شنیده نداي دنباله

  کودکی نه ساله که در کنار پدرش سلاخی شد؟

را نظـاره   ربـا  خـون بینـد، ایـن آیـین     زندگی هر روز بریده شدن سر کودکان را می

روز فرزنـدانش را  کرده اسـت و هربـار ایـن جنـون را بـه چشـم دیـده اسـت، هـر          

  گردند کودك کشان بیمار در پی خون کودکان می کنید، می تکه تکه

هـر بـار زنـدگی را سـلاخی      چرخ دوار و گردون بیمـار آدمـی در گـردش اسـت،    

ه او زنـدگی  گیرند، در آغوش مرگ و با هم آغوشی ب کنند و از مرگ کام می می

  اند، را خیانت کرده
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مرا در میان همین میدان دفن کنید، من تا تغییـر آدمیـان تکـان نخـواهم خـورد، در      

  جاي خواهم ماند تا دنیا را دگرگون کنم

  این تحصن از براي جان است

  براي آزادي است

  ي برابري استبرا

  براي قانون آزادي است

  ي انسان است این تحصن براي خلق دوباره

  گ اول با فرمان محارب خواندنم به پیشانی خوردسن

ندگی را کسی در زي را از براي کفرم زدند و به کرات کوفتند که ندا آناندومین 

  جهان نخواند اما زندگی در جریان است

  به مثال از هم جدا کردن دریا است

  ا را قسمت کنیدهمه چیز دانان دری

  را از هم دور بدارید، آن

  ببریدباد را به اسارت 
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  بیایید همه چیزدانان میدان در برابر رویتان است، بیایید تا به جنگ طبیعت روید

جانـان جهـان در سـتیز بـا زنـدگی بـر       وردن طبیعـت  عمري است که با به بند در آ

ها این باد در حرکـت و ایـن دریـاي     اید، لیک این خون در جریان و در رگ مدهآ

هـان را دگرگـون خواهـد کـرد کـه      خروشان روزي به مسیر خواهد بـود، روزي ج 

کردیـد و بـه    آنچـه ها است، حال باز هم به مثـال   ي اینان به ذات و درون سینه همه

  یین کنیدتید به میدان بیایید و خشونت را آطول این سالیان مرگ را پرس

دین را فرا بخوانید تا دوبـاره همـه را بـه قبرسـتان جهـالتش دفـن کنـد، همـه را در         

  کند و تحمیق خلق آغاز شود هضم سفاهتشاعماق 

و دیوانه عمري را بـه   بار خونبه آیین  وباد اسارت ناپذیر  اما آب در جریان است،

  است برخاستنر کردید و این صبح نویدبخش خشونت سح

ها باید بیدار شوند و بدانند، اما ما را به صبر فرا نخـوان   آري زمان خواهد برد، نسل

دریـا   آنچـه خـود مانـدنمان را آرزو مکـن، بـه مثـال       به بیداري به میدان ببـین و در 

مده بیدار خواهـد کـرد جماعـت    مدام به گوشمان خواند به جریان آ طوفان کرد و
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د ه میـدان خواهـد نشـاند تـا بیـدار کنن ـ     بیمار در خواب را، به خواب مانـدگان را ب ـ 

  هایمان ور خواهد کرد به ضرب ایمان قلب طوفان را، آتش خاکستر را شعله

ل بنگر ماندن در خیابان را بنگر و به نظاره بنشین، بنشین و ببین که تحصـن در  و حا

خیابان نوید بیداري خواهد داد، هر رهگذر در عبور، باري خواهـد خندیـد، بـاري    

کـه زنـدگی بـه     آنگـاه تحقیر خواهد کرد و باري خشونت را خواهـد خوانـد، امـا    

کـه برابـري در    آنگـاه ل کنـد،  هـایش منـز   زادي بـر شـانه  آکه  آنگاهلبانش بنشیند، 

او براي  است، زنان فریادنخواهی دید، او در میدان و  دهد او را در بند گوشش ندا

تغییر به میدان خواهد بود تا همه چیز را دگرگون کند و ایـن سـیل خروشـان هـیچ     

  و توان در برابر نخواهد داشت سد

، تنهـا، سـطحی و   انج بیروزگار خاموشی ندایی خواهی شنید کوتاه،  آنحال در 

زنجیرهـا را برکننـد،    انـد  آمـده شـدگان اسـت،    دردآلود، لیکن ایـن نـداي آرام رام  

  پندها را به کنار بزنند فریاد بر آورند تا پوزه اند آمده

ي نـالانش طغیـان    درون حنجـره  زو ا خوانـد  مـی در میان لبان او زندگی آرام آرام 

  ،دید میخویشتن را 
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هر چـه الفـاظ کریـه بـود را      به بدنامی کشاندند،او را به بند در آورده بودند، او را 

آرام و خجـل  مـد  اعماق بماند هیچ ندایی سر ندهد، آنجـا کـه آ  نسبتش دادند تا به 

 ،دادند مینسبت  بندوباري بیا به ، او رآلودند میاو را به خشم  راندند، بود، او را می

 گونـه  ایـن تند، او را بی اراده و بی نظم نشـان دادنـد و   گف طلب می ومرج هرجاو را 

دختـر کـم سـن و سـال آنجـا کـه طغیـان         آنبود که نخست بار در برابـر تحصـنم   

دختـر دیگـر رام    ،مـد برون تراوید و به وصـال زنـدگی در آ  میان لبانش  زدرونش ا

  نبود

  پدرش بود؟

  شاید یکی از سربازان

  مردان شاید برادرش و یا شاید یکی از هزاران

  موهایش بود

چه بـود از مـن دور بـود، امـا مـن طغیـان        دانم نمیشاید پوستینش و شاید گفتنش، 

  دیدم، من وصال زندگی را با او دیدم و فریاد زدنش را شنیدم اش را می درون سینه

  زد، به ستوه آمده از بیداد، در برابر بردگی ایستاد، او دیگر بر جاي نبود، فریاد می
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  را خاطرت هست،شلاق نخستین 

  نخستین دست در برابر آن

  آنکه شلاق را از دست جلاد گرفت، آنکه شلاق را پاره کرد

کوفـت، فریادکنـان بـه پـیش      م مـی صداي جاندار او بود که زمین و زمان را در ه ـ

  ایستاد، مد و در برابر مزدوران میآ می

  تا او را بدرند و درندگی خویش را به طغیان در جان او نسبت دهند اند آمدهحالا 

اما طغیان ساکن و آرام نبود او در جریان و به پیش بود، در میان جان همـه حلـول   

کشـید،   او با سرعتی وصف نشدنی در جریان بود و به همه جا سـرك مـی   ،کرد می

از زندگی است با طعم  آنچهتا  کرد میبه درون او حلول  دید میهر جا زندگی را 

  بودن او معنا یابد و به پیش رود

  بی او زندگی بی کس بود، تنها و نالان بود، بی او زندگی همتاي مرگ بود

مـرگ را بـه    گونـه  ایـن وردند و به نبـود او بـود کـه    بند در آ طغیان را به آنانآري 

  عوض زندگی به همه فروختند
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و فریـاد کنـان    برخاستنداي از طغیان  در کنار خودم و در برابر این تحصن اولین

  به لبان بیشماري فرو نشست،

را بـه سـتوه    آنـان بود، مرگ پرستان را کلافه کرد،  همتا در پیش اندك بود اما بی

  غوش گرفتندد و خشم را در آورآ

هاي طول و دراز از بودن طغیان و خشم با هم کردند تا با در هم  از دیربازي داستان

مـا  امقصود از جنونشان بود دست یابند و شاید دست بردند  آنچه ن دو بهآویزي ای

  بیداري نزدیک بود

  از همیشه بیشتر به نزد ما و در کنار بودنمان

دیروز تنها نیستم، امروز بیشـترانی در کنـارم خواهنـد بـود، برخـی را       آنمن امروز 

ایـن بـوده و   اي را طغیان فراخواند، اما بیشـتران در کمـین    زندگی بیدار کرد و عده

  باید که باشند

  زاديپیرمردي جستم که تنها نوشته بود آاز میان اوراق 

  را زرق و برقی دهد آنبی آنکه 

  دهد دیگران را به خورد آنبیاویزد و  آنبی آنکه بر 
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  او تنها نوشته بود آزادي

  آزادي که معناگرش تو بودي

  تو را به اسارت بردند آنرا معنا بخشیدي و دستاویزان به  آنتو 

  نرساندن اند، آزار یان اوراق جانمان نوشتهبر جسم آزادي حک شده در م

گفت، او آزادانه آهـویی را   آزار نرسان و هر چه خواهی کن، این را شکارچی می

آزادي را در میـان   آنـان شکار کرد و شادمان در راه خانه چند آزاده را دید، آخـر  

را دریدنـد و کبـاب    ي چـاقو شـکارچی   چنـد ضـربه  دنـد و بـه   آتش کباب آهو دی

  کردند

ي  انـد شـاید هـم آهـو در دسـتانش را بـه هزینـه        شاید شکارچی را خورده دانم نمی

و ایـن را در میـان دهـان     آنانآزادند لیک جهانی در اسارت  آنانمرگ او و حال 

  خواند میشکارچی به سیخ کشیده شده  آنان

  آزادي آزار نرساندن است

خواه هربار خواهند خواند و هر بار تکـرار خواهنـد    ویان خودپرست مرگاما دیور

مـدام بـه    خواننـد  می، حالا نداهایی زیبا شوند میپذیرند و آزاد  آزار می آنانکرد، 
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انـد و برایـت از خوشـی نـداي آزادي      زادي گفتهآ، برایت لالاي اند آویزانزادي آ

  ویخته استار آبانگاه در پیش برابري را به دگویند، لکن قر می

  کنند آزادگان برابري را سقط می

  دهند، آي مردم با آزادي عدالت را خواهید جست ندا هم می

  آي مردم هر که از برابري گفت آزادي را لگدمال خواهد کرد

مثـال همـان شـکارچیان     رؤیـا دارنـد، آزادنـد، آزاد در میـان     میـدان  آنـان حالا کـه  

  شکارچی

  آزادترین آزادان جهانند بی عدالت و برابري آنان

روزي قدرت در اختیـار شـکارچی اسـت و او آزادي خـویش را در خـوردن       مثلاً

مردمـانی آزادي را   وآهو دید، مردمانی این آزادي را در خوردن شکارچی دیدند 

  در کشتن دیگران، بی برابري در پیش آزادي براي قدرتمندان است

 داد مـی کنـان نـدا    دار باشد، آزادي نالـه  ندند تا آزادي میدانبرابري را به درك خوا

هـم معنـاگر    که من تهی از معنا خواهم بـود بـی داشـتن برابـري، مـن و برابـري بـا       

ببـین کـه از برابـري     آنـان و آزادي را در میـان   نشبرابر خـوا  خواهیم شد، بنگر به
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که رونق به خانه بردند و زر به اختیار داشتند آزادان جهـان   آنانبیشتر سهم بردند، 

در میـان بـود را بـراي خـود      بـود کـه هـر چـه از آزادي     گونه اینو ما لقب گرفتند 

، بی برابـري آزادي  اند آمدهدر  آنانها آزاد و جماعت بیشماري در بند  کردند، آن

بـه   خواننـد  مـی را فـرا   که ریشـه را نخواهنـد دیـد مـردم     آنانره است و دوبا معنا بی

و در اختیــار زورپرســتان و  آزادي، آزادي بــراي خویشــتن در اســارت برابــري    

  نقدرتمندا

زادنـد و مـا در اسـارت، شـاید     آراستی امروز هم رهبر آزاد است، دوسـتانش هـم   

را به اسـارت برنـد،    آناناي به خیابان باشند تا آزادي را خود تصاحب کنند و  عده

  ابري باز هم اسارت دیگران را خواهد ساختآخر آزادي بدون بر

ن فریادهـا،  ام، در تحصـن و درمیـان همـا    هر چه خواندم را در میان زنـدان نگاشـته  

رد، به طغیان نظر نجا که نداي زندگی در لبانم فریاد بر آوها، آ درمیان همان سنگ

ران زادي و برابري به پیش رفت دانستند که ایـن نـدا بیـدارگر دو   کرد و با وصال آ

بـود کـه کمـر بـه      گونه اینوجودشان بیدار خواهد کرد و  اندروناست، همه را به 

  همت بستند تا مرا به حصر درآورند
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شـتن مـرگ، بیـداري خـاموش     پرستان اسیر با بـه بنـد در آوردن و ک   به خیال مرگ

دانش و خرد کور خواهد ماند، همه در سکوت خواهند ماند و دوباره  خواهد شد،

  را خواهد گرفت خاموشی جهان

  مده از لبان زندگی در جانها ریشه دوانده استاین نداي برآ دانند نمی

ورد بـه مثـال هـرس درختـان     اي هزاران شاخسار را پدیـد خواهـد آ   از کندن شاخه

است، باغبان با داس در دست، درختـان و جـان را رام کـرد و تراویـدن بیشـمار را      

پرواز را خاموش کرد و حال کـوچ   دید، شکارچی پرندگان را کشت و به خیالش

  پرندگان در پرواز را به نظار نشسته است

ها هزاري غنچه را بیدار خواهد کرد و خواهـد رویانـد،    این بذر از بیداري در زمین

باید  را فرا خواند، آنانهمه در باغ زیستن پرورانده خواهند شد، لیکن باید گفت و 

واستن را فریـاد زد و خیابـان را از آرزو پـر    باید خ ن ساخت و از آرزو ندا داد،ایما

  کرد

  دواي درد این دیوانگی و جنون این مرگ و اسارت خواستن است،
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او به نوزایی  را رویانده است،  اي تازه اي، غنچه تیر از کمان در آمده به قلب جوانه

  در خویش از براي یک گل چیده شده هزاري را پرورانده است

دریاي خونین جهل پرستان را به خاطر داري، او نفـس  کودك گردن بریده به  آن

اري از کودکـان بـه میـان بـازي     ي همو بیشم فریاد کرد و حال در کوچه زندگی را

  دهند کودکانه فریاد زندگی سر می

از میان لبان دختر یاغی فریاد برابـر آمـده از طغیـان ریشـه کـرد و حـال یاغیـان بـه         

نجـا کـه بـه    آنجا که دیوار تحصنم را شکسـتند، آ  چال سیاهاند و من در میان  میدان

ام، در  سنگ سرم را شکستند، سري بارور را میان دیوارهـاي شـهر بـه جـا گذاشـته     

ام را کاشتم تا به فـرداي درخـت بـاروري ریشـه دوانـد و       میان میدان تحصنم ریشه

ا ندگی سر دهد، برابري را فریاد زند و آزادي را به طغیان بر جان فرزمدام حدیث 

  بخواند

ام در  انـد و ریشـه   کنـده  مـرا  ساقهپرستان  این ریشه در زمین مانده است، حال مرگ

خاك هر روز در حال تراویدن است، هر روز در حال جوانه زدن است و هـر بـار   

  در میان زندان دوباره خواهم شد



 فصل دوم ۷۵

 

  به میدان خواهم کشاند صدا یکدوباره از نو هزاري را فرا خواهم خواند و همه را 

م دمیده در دنیا است، کلام مثال بدرید این جسم زخمی و تن دردمند مرا که روح

 رمـان گفـتن اسـت، زمـان بیـدا     ریان است و ندا خواهد داد و حـال ز بی دریا به جآ

اسـت، سـیاهی و سـپیدي را    رزو سـاختن  آکردن است، زمان ساختن است، زمـان  

  امروز روز ایمان است کاشتن است،
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  دند؟، مرا کشیکشند میابی آویزان است، به گردنم طن

  من طناب بر گردن دارم؟

  کشند میي مردمان را با طناب  از چه روي همه دانم نمی

  اند آمدهدر جستجوي شبان بر 

، مسـخ شـدگان را فـرا    خواند میآشنا و پرتکرار برایشان لالا  ندایی از دیرباز گوش

  خواند می

  بافند همه در جستجوي طناب به گردن هم دار می

  او را دیدم
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دویــد در جسـتجوي ســري بــراي در میـان طنــاب بــردن بـود، کســی را بــه دام     مـی 

و در میـان همـین بـزم بـود کـه       داد مـی انداخت، دیدم که مستانه فریاد شـادي سـر   

  گردنش را در طنابی اسیر کردند،

دي دورترها آنجاي که شـادمانان او را پذیرفتنـد، آنجـاي    نه اشتباه بود، در میان شا

، شاید دورتر آنجا که او خـود را شـناخت، او را خـود    فراخواندنداي که او را به پ

ي کـه چشـم را گشـود    بودن آموختند که خودي نبود و آمال دیگـران بـود، آنجـا   

  طنابی به گردن داشت،

دوید بی آنکه  دانست در تعقیب کیست، شاد براي به دام انداختن شکارش می نمی

  درد طناب بر گردن خویش را بداند

ردن داري بر گ ند، طنابش به دست طنابا حس کند، او با خبر نبود که او را کشیده

  کشید که غولی عظیم او را می بود

ي طناب را نجسـتم، طنـابی طویـل بـه دور      نداي کوهی رساندم و رشتهخود را به بل

  کشیدند و شادمان از این کشاکش بودند، دنیا بود همه هم را می



 فصل سوم ۷۹

 

بردند حس طناب  ود، از یاد میه براي بازي بود، براي شادي بود براي فراموشی بتل

  ردن من استکه بازي به میان بود و طناب بر گها را، باید  ردنبر گ

یاد بردن اسـت، نبایـد ببیننـد، نبایـد بشـنوند       زن بازي براي فراموشی است، براي اای

  شاید به ندایی طناب بر گردن خویش و افسار بر دهان را دیدند،

ندا را بلند فریاد کردند و صداي را در خویش خوراندنـد، دیگـر صـدایی در میانـه     

ارچیـان خـوش صـدا    ند، هیچ ندایی را توان شنیدن نیست، جا نیست، همه مسکوت

  زنند و طنابشان کشیده شده است، کشیدند تا بکشانند فریاد می

  میرد، تنها طنابی کشیده خواهد شد، به مثال طناب شکارچی نه کسی نمی

اي  روز که مرا بی طناب در میان میدان شهر دیدند، در شهر سـوخته  آناما بیداد از 

ها را دیـدم،   وه ریسمان بر گردنزدم، آخر من از بلنداي ک ها را آتش می که طناب

سـا  ه پایین آمدم تـا بـه صـداي ر   دیدم و فریاد زدم، صدایم را کس نشنید، از کوه ب

سـمانی پـر بودنـد و هـیچ تـوانی بـراي       از نداي بلند آ آنانبخوانم لیک  را فرا آنان

شنیدنشان نبود، اما ریسمان بر گردنشان را بـه همـه نشـان دادم، طنـاب را بـر پـیش       
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مــرا ندیدنــد، ندیدنــد کــه چگونــه عمــري ریســمان بــه گــردن در   آنــانو گــرفتم 

  گردند جستجوي گردنی براي به دار کشیدن می

  شتند بی آنکه مرا بنگرند اما طولی نکشید که به تمسخرم ایستادنداز کنارم گذ

ایستادند و مرا به تحقیر از خود راندند، چیزي براي دیدن در برابرشان نبود، طنـابی  

  دیدند دیدند، راستی می نمیرا 

از نـدانی   شـادمانانِ کشید و  آخر هر کسی دیگري را به بند در آورده بود، او را می

اش بود، من در خیابان مانده به تحصن طناب در دسـت   او لذت برد، او اسیر و بنده

  در خموشی است مغفرتبهتر دانستند که  آنانرا نشانشان دادم و حال 

  ان بدرد برده خود را از دست خواهد دادکه ریسم آناناولین 

  خر پاداش در خاموشی بوددانستند و خاموش بودند، آ همه می پس

که در خود فرو ننشسـت بـاز هـم بـا دسـتانی آزاد بـی        آناناما فریاد من به تمسخر 

آنکه رهایی را به بند در آورم ریسمان گردنشان را نشان دادم، خاطرم نیست، کـی  

  بود
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که طناب در دست و افسار بر سیماي دوست را نشـان دادم تحقیـر   روزي  آنشاید 

سـاخته را   آنچهیت را در برابر فریاد من دیدند، عاف آنان این باربه جنگ بدل شد، 

دیدنـد   در میان آب در برابر دیدند، واي که اگر همه ریسمان بر گردن خود را مـی 

  شد چه می

ران خـاموش  لـذت اسـارت دیگ ـ  به دستشـان دادنـد بـه    هیچ آسوده باش، ریسمانی 

  باشند پس همه خاموش بودند و آنکه فریاد زد را خاموش کردند،

من شکار را برهم زدم، فریاد کشیدم و قوم پرندگان را پرواز دادم، آري فریاد مـن  

گـردنم را بـه ریسـمانی بافتـه بـراي       آنـان بود که شکارچیان را غضب کـرد، حـال   

تـوان یـاغی را    مـن بـراي کشـیدن نیسـتم، نمـی      داننـد  انـد و مـی   یاغیان در بنـد بـرده  

  آموز و رام کرد، دست

میدانی همه بر گردن ریسمان داشتند و معدود بالا رفتند، بیشـتران کشـیده شـدند و    

ارباب خواند خواندند، اما طغیانگران را چه کار با دنبال کردن و حـال   آنچهدل به 

  با ریسمان بر گردن ندکش میرا به بالا  آنانبرند،  را به آسمان می آنان
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روز نخست از آنجاي که در دل خیابان تحصن آغاز کردم و نداي ریسـمان   آناز 

ها دادم، چه آنجاي که از کنارم گذشـتند، چـه آنجـاي کـه بـه تمسـخرم        بر گردن

  دانستم نشستند و چه آنجاي که به جنگم آمدند، همیشه و همیشه می

  ریسمان بر گردن را دیده بودم

ها دادم و دانستم این طناب براي گردن من بافته شده  ي بر کندن ریسمانمن ندا برا

  است

اند آنکه در تمناي نابودي بـازي در آیـد بـه ریسـمان      به دل و در میان بازي خوانده

مرگ سپرده خواهد شد اما این را نخواندند کـه زنـدگی بـراي آزادگـان بـی رهـا       

اگر طناب به گـردن یـاغی بـود او     اي نیست، بودن و فریاد زدن مجالی نیست، بهانه

  رنج را کند میمرگ را و پروا  خواند میفرا 

ها بدرد، ریسـمان بـر گـردن     یسمانتن چه کار، او آمده تا برخیزد و راو را به آویخ

که این ریسمان به  فراخواندندروز نخستین در تحصن  آنتاب کشیدنش نیست، از 

  است، باري یاغی را کشت و باري شکار را زنده کشت قتالِگردن آلت 
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ها ایستاده در  رها از فرمان و فرمان ها هرمان وها رها از درد  رها از طناب و ریسمان

ها، این نداي طغیان است در کمین بدعهدان است، این صداي  خیابان به طول بودن

  است، صدایان بی

از نو و دوباره برخوان سرود زنـدگی  فریاد کن، ریسمان بدر، نظم برهم شکن و با 

  را،

به کنارم  آنانام کردند،  روزگارانمان آمدند بسیاري و دوره آنبه تحصن کوچک 

  نشستند و ندایم را زمزمه گفتند

مـا جهـانی آزاد پدیـد خـواهیم آورد، جهـانی       خواند مینداي آزادي بود که مدام 

نداي زندگی کـه آغـاز شـد    همه توان زیستن خواهند داشت و باز  آنآزاد که در 

  دیوانگان را جریح کرد

را قطار کردند، آمده بودند تـا مـا رو دوره کننـد، بـه      شمارانی بیطناب کشیدند و 

کـه   آنگـاه تـر کـرد،    را دیوانـه  آنـان تحقیر و توهین در هم بشکنند و نـداي آزادي  

کردنـد،   کـه دیوانـه خـوي را بیـدار مـی      گـویی  هـذیان کشیدند جماعـت   طناب می

  آمدند تا به دریدن ما آزاد باشند و آزادي خویش را به در برند می
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  بی حب بر تو بود آناندانی آزادي  آخر می

  ام اي زیباي شیرین بر جانم، اي یکتا احساس بیدار مانده از کودکی

  يتو با من و در کنارم بودي از کودکی همراهم بودي، تو زیباي در جهانم بود

  تادگی را خوانديي ایس تو بر من اولین نغمه

کــه طنــاب بــر گــردن بــه دنبــال اربــاب  آنــانآنجــاي کــه فروشــندگان خویشــتن، 

 پروا بیام حراج گفتند و او را  گشتند تو را خار خواندند، کودکی را به کودکی می

  سراب راندنددر در آتش خشم خود 

یـاد نخـواهم    اولین حضورت به کنارم را از آن، خاطرم هست، همه را در یاد دارم

  برد

خواندي، چه نجواي گوش نـوازي بـرایم سـرودي و     چه آرام مرا بر خویش فرا می

کننـد،   دکی طنـاب مـی  ودکـان را از کـو  را شنیدند، اما افسوس که اینان ک آنهمه 

ــو   قــدر کشــیده آنطنــاب گــردن  انــد کــه صــداي نــازدار و آرامــت را نشــنوند، ت

 یچگوش کودکـان از فشـار طنـاب ه ـ    که بر کردي اما افسوس خواندي خنیا می می

  نشنیده است دیگري را
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ام، من تـو را زنـدگی کـردم،     ام، ندیده که لمس کرده اما من تو را نشنیده که دیده

  خواندي من شدي در همان روز کودکی که نداي خویشتن می زتو ا

اي رهـا کردنـد،    اگر کودکی را حق خوردند، اگر بر دیگران دادند و او را گوشـه 

و را به میان راه ندادند و آزار بردند، اگر او تنها و بی کس ماند، اگر عـدل را  اگر ا

در برابرمان به طناب دار سـپردند و کودکـان طنـاب بـر گـردن والـدان کشـنده بـر         

  خواندي خارها من تو را دیدم که می

  ام ات را با آزادي شنیده سرور بودنت، سرود ماندنت، سرود همنوایی

  برادر آزادي بودي، تو خواهر رهایی هستی،راستش را بگو، تو 

که به رنـج طنـاب بـر     آنانتا  داران را به تو آشنا کنم دانم، این را گفتم تا طناب می

  ها صدایت را نشنیدند بر من گوش سپارند تو خود آزادي هستی، گردن

  ،است برابري آزادي است، آري او خود آزادي

ي آزادي درون او است و او است که از  بی او آزادي معنایی نخواهد داشت، همه 

و همو بود که در نهایت آزادي را به مـن   خواند میبودن و کودکی برایم مدام  آن

  فهماند
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نـد کـه آزادي والاتـر از تـو     حال بگذار دیوانگان مسـت معنـا بیاینـد و برایمـان بباف    

ام، گـاه کشـیده شـدند و گـاه      را دیـده  آنـان ي طناب بر گـردن و دسـت   است، آر

هـایی از   برایشـان خوانـده بودنـد را تکـرار کردنـد، خوانـده       آنچـه شیدند و مدام ک

  را اربابان در دوردست

 معنـا  بـی بـر تمـام معـانی     آلـود  فاسـد کردند و خویشـتن را   و تکرار می خواندند می

  آویزان کردند، اما تو باز هم آزاد از خویشتن خواندي

  ادي یکتا استزخواندي که برابري و آ

  است، معنا بیبی هم 

از میان همان جمع آزادگان که تو را از کودکی دیدند و ریسمان پاره کردنـد مـرا   

صداي بی صـدایان در بنـد بـود،     آنچهبردند، در میان همان تحصن آزادي بخش، 

  آمدند و مرا طناب کردند

  اند ریسمان دیربازانم را دیده

زاد فریـاد  درنـد و آ  را می ، طناباغیان را سر سازش با ریسمان نیستدانند که ی می

  زنند ه به نداي خویشتن معناي آزادي را بر نار میدانند ک زنند، می می
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توان مرا مهار کرد، مرا رام نخواهید دید، من فرزنـد خلـف    تاب ایستادنم نبود، نمی

  طغیان و عصیانم

 چون طوفان در راه خواهید دید، مرا چون باد در آسمان خواهید دید، مـرا در را ما 

  حرکت و چون جوي روان خواهید دید

ویزان کردند و در خیالشـان بارهـا   بافند، طناب آ تاب ایستادنم نیست و ریسمان می

  مرا به دار آویختند

هـا،   ي دوران ام، اي نـدا و معنـاي آزادي، اي عاشـقانه    اما اي خنیاگر تمام کـودکی 

همگان رسوخ خواهم کرد، دانند چون تو بر  ام، می دانند که من از تو زاده شده می

  دانند کسی را تاب ایستادگی در برابرم نیست، می

  سمان استینید بر طناب دار هم دوباره ندایی بر آبب

  بري بر جانم رابینند برا خوانم و می آزادي را می

  اند دهزنم و رها شدن آزاد را دی یاد میبرابري را فر

  دیگر این سیل خروشان تحمل ایستادن نخواهد داشت

  هاي در دستتان دیگر قابل کشیدن نیست به دار بیاویزید همه را دار بزنید، طناب
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هـا   ي جـان  دیگر مغمومان در بند را نخواهید دید که این فریاد بیداري بخـش همـه  

  است

ر سوخته را بیدار خواهد کرد، همه را به میدان خواهد خواند، همه را به میـدان  شه

ه خروش پر جریان است، او آمده تا همه را همـرا خواهد نشاند، او فریاد است، در 

روشـان نایسـتید کـه او برابـر همـه را بـه میـدان        خویشتن کند، در برابر این سـیل خ 

  خواهد کرد

هــاي  ههــاي در دســت، در میــان عقــد ریســمان ، در میــانهــاي دار در میــان جوخــه

د شد، هاي رستن، در میان خواندن بی رفتن در همه جا تکرار خواه خویشتن، بست

را  آنـان زادي ها خویشتن بدرند که آ نهاي ریسمانتا به  طناب را بیدار خواهد کرد

  نیز فرا خوانده است،

نـد،  ا هنـگ کردن خود خوش آ خوي از دمستان دیوانهي دار، آنجاي که ب بر جوخه

ه بیشتر رنـج برنـد، در میـان همـان     هاي بر دار آویزان ماندند ک آنجاي که بر جنازه

که ریسمان پاره شد، دیدي که بی پروا راهی از چـاره شـد،    ها دیدي بودنآویزان 
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رزوها را ببین، آنجا د هم پیاله شد، حال میدان فرداي آدیدي که دوام نیاورد و آزا

  آورد، از گردن بنهد و فریاد بر طناب و ریسمان را آدمیین که برا ب

بـراي رام داشـتن    زدن نیسـت، بـراي مهـار کـردن نیسـت،     دیگر گردنـی بـراي دار   

  نیست، دیگر همه پر طغیان و سرکشند

را بـه گـردنم    آننجاي که والدان م، آبودن ن بر گردنم از کودکی و در میانریسما

آویختند، از آنجاي بر او خواندم، بر او لالاهاي تو را خواندم، خواندم که تو برایم 

ي و دیدم که همـه  همواره از خویش گفتی، تو مرا به جان فرا خواندي، نگاهم داد

را  آنانـد، دیـدم و بـر ریسـمان در گـردن       برابرند، دیـدم کـه همـه یکتـا و یکسـان     

  نجاي بود که در برابر والدان ایستادم،خواندم و آ

  قوت او را نیز سیراب کنید، آناز 

 آنچهرا خواندم و به تعقیب  آناما نداي من بلندتر بود، من  خواندند میهمه این را 

مدنـد، گـاه بـا قـوتی در     که بیشترانی از کودکـان بـه میـان آ    م دیدممن خوانده بود

دیـدم   دیدم، والدان در کمین را می هم خوانده بود، می آناندست که برابري براي 

کنند، اما نداي آزاد در جانشان بی پـروا بـه    را دور می آنانو  کشند میکه ریسمان 



 شهر سوخته ۹۰

 

را بـه سـرعت   ه در پـیش  رفـت و قابـل مهـار کـردن نبـود، او را      رفت، مـی  پیش می

 آنست در دست هم ریسمان را کشـیدند،  ویزانی حاکمان ددوید و والدان به آ می

حربـه بـراي رام کـردن بـود و      ا کشیدند تا کودکان را در بند و آرام نگاه دارنـد، ر

زد، ریسـمان را بـالا بردنـد و بـر دسـتانم کوفتنـد، ریسـمان را فـرا          یـاغی فریـاد مـی   

  خواندم که او نیز چون من طالب زندگی است، می

فروش بود، شاید باري سهمی از قوت بود اما در خیابان و به دل شهر گاه سخن از 

خالقـان دادیـد، دل در گـروي    نیـز دل بـه دل    آنجـاي  بی مروتـان مسـت ریسـمان،   

ا حاکمان دادید، راه به راه قاصـدان دادیـد کـه ریسـمان را کشـیدید، ریسـمانتان ر      

 آنـان اند،  دیدید که کودکان را فروختهد و واي نکشیدند، ریسمان به دورشان بستی

  اند از بی بازي رازمندان نه قوت به سر بازي و باز ماندن که مرده

خرند، والـدي   درند، گاه آزارشان را می و گاه تنشان را میزنند  در خیابان پرسه می

با ریسمان در دست او را واگذار به خالقی در دوردست کـرد و حـاکمی را دیـدم    

، در کوتـاه  دانـم  نمـی که ریسمان کودکان را به بالا کشید، چند بهار را دیده بـود،  

  ندبی هوا کرد ،هوا بیرا زمانی ریسمان بر گردنش را کشیدند و او 
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ریسمان بر گردنم دید که فریاد زنـان تـاب ایسـتادنم نبـود، ایـن نـابرابري را عـدل        

اعتی را بـه دورش جمـع کردنـد، مـدام برایشـان از      را فروختنـد و جم ـ  آنخواندند 

پستی دیگران و رستی خویشتنشـان گفتنـد، عـذاب و رنـج را همـوار بـه دوششـان        

  خندیدند، ج دیگران در صف میبودند که به دنبال دیدن رن آنانخوراندند و حال 

 فراخواندندتوان کشیدن بر جانشان نبود و از دیدن کشیدن دیگران کشش بودن را 

  ها عار خواندن اي ننگ بر این رسم بی

بیعار به دنبال هم دویدند تا ببینند، گاه طنـابی بـر گـردن کودکـان در بنـد را، گـاه       

کـان دردمنـد را، دیـدن و    ودکودکان در رنج را، گاه کشیدن بر آسـمان ک خریدن 

خالقان را بر زمـین   پاي وریسمان بر گردن را بوسیدند و دست حاکمان را لیسیدند 

  کشیدند،

 ه ازجاي پاي او را تقدیس بر تقدیر خود درود گفتند و حـال دورزمـانی اسـت ک ـ   

بـر   تراشـند و  ند ریسمان میران آسوده خواهند بود، بیعار رام و در بدیدن رنج دیگ

  بافند سمان میآ
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 گردنم دانست که مدام برایم خوانده است، آزادي یکتا با برابري است،ریسمان بر 

در  هـا  است، آخر همین ریسمان بر گردن معنا بیدیگري  آنکدامشان  بی بودن هر

ي آزادي  را بلعیده و شادمان همه آناند،  دهنهاي آزادي آزادند، اما برابري را خور

را  آنام مـدام   است، من این را دیده معنا بیرا براي خود کردند، بی برابري آزادي 

را شنیده است و با من خواهـد خوانـد، حتـی در     آنام ریسمان بر گردنم هم  شنیده

  ها با من خواهد بود، میان جوخه

او دید که صداي ترکیدن قلب کودکی در تصـادم دسـت ثروتمنـدي بـر صـورت      

  د،پدرش بو

بمب صوتی را در قلبش ترکاندند، ریسـمان پـدر را کشـیدند و او دیـد کـه بـا        آن

کنند تا از ایـن   ، در برابر خویشتن آویزان میکشند میریسمان کشیده او را به زمین 

حقارت خـویش را بـزرگ دارنـد و او و مـن ریسـمان و آزادي همـه و همـه او را        

  ک را شنیدیمچ آنرعد صداي دردآلود  آنو فراتر از دیدیم 

را آزمـوده تـا    آنـان تا ریسمان بـر گـردن نهنـد،     خوانند میکارگران را به پیش فرا 

را آموختـه تـا در    آنـان گردن پیش نهند و در برابر غالبان خاضعانه گردن گشایند، 
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کننـد، اینـان سـالیان درازي     آنـان این سراي دهشتناك خویشتن را مجاب به بـودن  

کننـد کـه از دیربـاز بـر گوششـان       آنانـد تـا    وانـده است که همه را به پـیش فـرا خ  

  اند خوانده

زنـد بـر ریسـمان بـر گـردن،       کارگري در پیش است، در پیش روي تـو بوسـه مـی   

نـوازش   زرام ارا بر گردنش بگذارند و او آ آنتا  کند مییسمان را جسته و آرزو ر

  ها است، ریسمان بر گردن

اش در  بـاقی از زنـدگی   آنچـه کند دست خویش مهر  خواهد تا بر پاي و زنجیر می

هاي بسـیار   پیش مانده است، او پرورانده تا در پی شکارچی خود باشد، اینان درس

  ها همگان را آموختند تا شکار خوب باشند، دادند وبر این درس

شکار در پی شکارچیان است، قربانی در پی ظالمـان اسـت و مظلـوم بـه فریـاد در      

  گیران است آغوش جان

ردنم همه را دید و خویشتن شکافت، خویشـتن را دریـد تـا دیگـر بـر      گ ریسمان بر

، شاید یکـی از  فراخواندندچه کسی را  دانم نمیگردن آزادگان جاي نماند و حال 
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کـه بـود امـا بـا      دانـم  نمیکارگران در بند بود، شاید یکی از شکار و مظلومان بود، 

  تقلاي بسیار بر جانم ریسمان را به گردنم آویخت

فـاوت کـه   ، چـه ت دانم نمیها کوفت،  شاید همو بود که با ضربت بسیار بر چهارپایه

انـد کـه بـه تکـرار      نظمی را در این جنون فرا خوانده آنان، فراخواندندچه کسی را 

  اش همه را در خود اسیر کرده است، چند باره

را کـه گـردن نهـاده در     شـمارانی  بـی بیـنم   اي ایسـتاده و مـی   بر قلهمن از دوردستی 

ایـم، مـا کـه در میـدان فریـاد       هـا را دریـده   اند، امـا مـا کـه ریسـمان     آرزوي ریسمان

ن ایـم را چـه شـد کـه ریسـما      ن در آمـده ، ما که در تحصن بی پروا به میـدا زنیم می

  دیگران را در دست گرفتیم

را چرا پس به تقلا در جستجوي جستن ریسمان بر گردن آنـانیم، دیـدم آزادگـانی    

 جهنـد تـا   دونـد و مـی   نـد، مـی  ا که در پی جستجوي رستن بر جایگاه قدسـی همـان  

  ام کردند، وش کنند، دیوانهدل خ آنانخویشتن را به سوداي 

تنهـا بـر جـاي مـرا خشـک کردنـد و در جسـتجوي سـري در میـان ریسـمان خـود            

کـه   بیـنم  ام، مـی  را دیـده  هایشـان  دویـدن اند،  سو دویده آنگردند، به این سو و  می
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اي بـراي ریسـمان سـالیان دراز در بنـد      روند تا سـر تـازه   چگونه بی پروا به پیش می

  بجویند شخوی

نداي پیر پرتکرار را براي خویش خواندنـد   آنآزادي را در نیافتند و مدام اما اینان 

  زادي را بی تو معنا کردندآو 

ید دهی تا همـه  را نو آنانرا از درس خویش فرا بخوانی  آناناي برابري کجایی تا 

سـوداي آزادي  کـس آزاد نیسـت، همـه در     تا همه بداننـد بـی تـو هـیچ     زاد باشیمآ

  ،کشند میران را به بند دیگ

برابــري خســته و نــالان اســت، شــاید او را هــم بــه ریســمان در گــردن در خیابــان   

دمیـان چـرخ   گردانند و در میـان آ  خته او را میاند، آري در میان شهر سو چرخانده

ي ژنـده ببیننـد و بـه هـراس گـردن       رخانند تا همه او را در این جامهچ می دهند، می

در میانـه اسـت، روزي گـردن خـویش را بـه پـیش        آنـان هاي آویـزان   نهند، گردن

  اند خواهند داشت و روزي در پی گردن زدن برآمده

که آزادي را  آنگاهنکه آزاد بود تراوش کردند و این بوي متعفن را تا میان افکار آ

  دار آویختند آزادانه برایشان از آزادي گفتند به
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دیگـر در راه   آنـان تـا دوبـاره خـویش را آزاد کننـد،      انـد  راهدر  شـمارانی  بـی حالا 

تنها تکاپوي جانشان را بـراي درهـم    آنانخواهند،  ي برابري را نمیزادرسیدن به آ

ها اسـت،   آنها است، تنها براي  دهند آزادي که براي آن زادي به خرج میآگیري 

خویشتن تن بی جـان برابـري را    آنانخر است، آ شمارانی بییمت در بند بودن به ق

به دار آویختند، خویشتن بـه گـردنش ریسـمان انداختنـد و در میـان شـهر، در بـین        

منـاي  کارگران، معلمان، زحمتکشان، رنجبران چرخاندند تا به همه بفهمانند براي ت

آزادي  مانـده  تـه اید برابري را لعن گفت و در آرزوي ب بود، آنانآزادي باید به راه 

  بود، آنان

را چـه   آنـان یش هزاري در اسارت خواهند ماند، را چه کار که به آزادي خو آنان

 گونـه  ایـن را  آنـان را خواهنـد سـاخت،    آنـان ر ذلـت لـذت   د شـمارانی  بیسود که 

  کردنی نبود، موختند که در تمنا باشند، همه چیز را تمنا کنند و برابري تمناآ

سـاخت جـان بسـیارانی را کـه سـوداي وجـودش را        ساخت، مـی  نداي خوشش می

که ریسمان بر گردنم خود را درید من در میدان شهر  آنگاهند و من ندا دادم، داشت

همـان   ري خواندم و تمام معنا را در میانسوخته در بین آدمیان ندا دادم، از دل براب
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ساخت، بـی او آزادي هـیچ اسـت و ایـن هـیچ       که آزادي را خواهد برابري جستم

خـوانم و   مـی  آنـان من دوبـاره بـر    را به دور خویش قطار کرده است و شمارانی بی

نـد و  ا حال در میان رنج و درد به کنارم خواهند بود آنانی که برابـر بـه جـانم جـان    

  جنگند براي برابري خویش می

ــاي آزادي را از والانشــینان    ــود کــه تمن ، کــرد مــیریســمان در دســت کــارگري ب

 موخت تا شکار شکاري دیگر کنـد و حـال  شکارچی به شکارش نزدیک نشد و آ

  ام مدهمن در اسارت شکار در آ

رخاننـد تـا کسـی طالـب     چ بر گردن همتاي برابري به شهر میاین شکار را ریسمان 

  کنندزادي آادي نباشد و همه تمناي زآ

ي که این نـدا بـر آمـد همـه را بـه      زدیربا آنگار بودن نیست و زما را با تمنا سر سا

 خواستن دعوت کرد، حال هر چه دردفروشان کنند و میدان را به قبضه در آورنـد 

یدن ریسـمان در دسـت کـارگران بـراي کش ـ     است دوباره نداي پرتکرار ما در میان

به فرداي بـی ریسـمان   ر خویشتن را نجاي که عودیگران به کناري خواهد رفت، آ

نجایی که سر ایـن کـلاف پـر تکـرار را در دسـت شـکارچی خـود        خواهند دید، آ
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نـد  نجاي که این ریسمان در دست فخر فروشان را به اشـارت خواه ند دید، آخواه

  د داشت،ند و راه تازه را پدید خواهننجا است که ریسمان بگشایدید، آ

اي لعنت به  است، شاید در دستان کودکی دردمند،گردن من در دستان او  اما حال

ردنـد، اي  دیوانـه خواهـان کـه همـه را دیوانـه ک     ننگ بر این  این کینه فروشان، اي

اي فرسـتادند و حـال در میانشـان     ننگ بر اینان که شکار را بـه تعقیـب شـکار تـازه    

  کنند آزادي تحفه می

هـم گسسـته را    زیدم و ریسمان انخستین فریاد را د آنبینم،  قله همه را می از بالاي

رام برابري را به گوش بیشماران به نظاره نشستم و فریاد بلند به چشم دیدم، لالاي آ

  زادي را به گوش شنیدمآ

شاید همین فریادهاي بلند آزادي است کـه نـداي برابـري را کسـی نشـنیده اسـت،       

از آزادي در  یـد هـیچ  ري را بلعیـده کـه اگـر او بـه میـان آ     آري این دیو رویان براب

  اسارت ما براي دیو صفتان باقی نخواهد گذاشت

کـه در میـان زمـین و آسـمان در چـرخ بـودم، آنجـاي کـه تعـادل در میــان           آنگـاه 

ي شـما بـاز هـم خـواهم دیـد،       نجـاي هـم در نظـاره   رقص در آمد، آ ها به چهارپایه
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د، دیـدم  ان آزادي و برابري هم آغوش هم در میدان این بارخواهم دید که بی پروا 

مـده تـا   آ آنـان ، خوانند میو برایمان لالا که این دو عاشق هم را در آغوش گرفته 

  فرداي زیباي همه را بپروراننددر خویشتن 

  آرامش بود شانگون عاشقان دیدم، فرزند فرزندشان را در میان همان رقص آتش

الیانی را در ، مـا دراز س ـ ایـم  برخاسـته ها  مد ما از درون آتشآ او آرام به میانمان می

هـا را ببینـد، او در میـدان     ایم، او دیگر نخواهد هـیچ کـدامین ایـن رنـج     جنگ بوده

  ي ما است ي همهزند خلف این عشق پاك است، او فردااست، او فر

ها  یسمانار هم خواهند بود و ربندان آزاد خواهند شد، همه در کن همه در آنآري 

و هیچ از خویش بـاقی   خواهند دریدمدند خویشتن را که به رقص در آ گونه همان

  گذاشت نخواهند

ي میدان  ي جنگ است، هنگامه دیگر کسی گردن نخواهد آویخت، اما حال زمانه

است، دمی براي آگاهی است و فریاد زنان بـا هـیچ صـدا و نـدا و نفـس فریـادم را       

  شنیدید



 شهر سوخته ۱۰۰

 

ردن هـا دریـده بـودم ریسـمان برگ ـ     سـمان ي ری از میانتان مرا جسـتند، مـرا کـه همـه    

خـر  ه بردند تا هیچ تن مـا را نبینـد، آ  خان ویختند، همتاي برابري و آزادي به سلاخآ

اید،  تن در درونتان بودم، مرا دیدهي فریاد شمایان بودم، آري من خویش من هنگامه

  تکه از طغیان در درونتانم آناید، من  ان مرا نیز همواره دیدهبه مانند برابري در جانت

ریسمان بر گـردن، درون دسـت در زنجیـر     آنر شوید، درون س کنید و بیدامرا ح

مرا بیدار بخوانید و فریاد زنید، من در میان هوا و زمینم، همتاي این جان بـه رقـص   

آمده در آسمان، در میان مـرگ بـاز هـم همـان نـداي پرتکـرار خـاموش مانـده را         

  داین هیاهوي جهان دور بمانی زاي ا خوانم، تنها کافی است تا ذره می

  اي خویشتن را دریابید، صداي ما درون شما است، ظهتنها کافی است تا لح

هـاي پـاي بـردارم نیـز      صداي نوزاد این عشق را نیز خواهیـد شـنید، در میـان تکانـه    

ي جهـان   بالغ همـه ز کودك است و فردا امش کوچک را خواهید دید، او امروآر

عشقی  آنري این تلاطم عشق دو معشوق دورمانده است، این را خواهد داشت، آ

  است که به دروغ شما را از وصالش ترساندند
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ها خواندند، یادت آمد چگونـه برایـت    خاطرت هست، مدام از عشق در دوردست

ه ي بر دارم نیـز خواهـد خوانـد ک ـ    ازهخوانم و این جن ها گفتند اما من می از نرسیدن

  حتمی استوصال برابري و آزادي 

فرزند خلف این عشق آرامش است، آرامش را حال که ندایی در تن نیست، حـال  

  اند نیز خواهی شنید که ریسمان بر گردن است، حال که فریاد را به درون خورده

ها  اي دوباره خواهم رویید، در میان همان ریسمان بر گردن بشنو من بیدار در جنازه

دوباره خواهم روییـد و  در یاغیان بیدار من  ،نزادگاآدر دست دردمندان در فریاد 

ن ند بی درد را خواهید شنید که جهـا این دردم ندا را به آسمان خواهم برد، صداي

ي شـهر سـوخته را در خـود     را در نوردیده است، ندایش باران خواهد کرد و همـه 

  سیراب خواهد کرد

  ر خود دیده استشهر سوخته دوباره از نو سرآغاز خواهد شد که این وصال را د

ي شما است، شما میدان را بـه دسـت    یید که دوره دورهداران یاغی به پیش آ میدان

خواهید داشت و فریادزنان دنیا را دگرگون خواهید کرد، آري این جهان پیش رو 

براي ما دوباره خواهد خندید، دوباره به لبانمان لبخند خواهد کاشت و دوباره همه 
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د، بدان روز دور و یا نزدیک که به عزم ما است مرا نیز در ز نو سرآغاز خواهیم شا

میان خود خواهید دید، بر لبان کودکی که آرام اسـت، در میـان دسـتان کـارگري     

ان نیسـت، مـرا در میـان    که دیگر نالان نیست، بر گردن شـکاري کـه دیگـر ریسـم    

ي  زمانـه ي میدان اسـت،   رزوهایتان خواهید دید و دیگر لابه بس کنید که هنگامهآ

  جنگ است

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

هـاي در شـهر سـوخته را بـراي بـه دار       ریسمان تماممانده است، ریسمانی بر جاي ن

به مردمان شهر خواندنـد   آنانویختن آزادگان خرج کردند، براي به دار آویختن آ

  که به پیش آیید، بیایید تا مالکان ریسمان از گردنتان برگیرند،

فروختنـد، گفتنـد تـا     را مـی  آنکردنـد، در میـدان شـهر سـوخته      آزادي را فدیه می

مردمان به گرد میدان شهر درآیند، هر که بـه میـدان آیـد آزاد خواهـد بـود، آري      

  بر خواهند کند و کسی از خود نپرسید؟ آنانریسمان از گردن 

  را چه کار؟ آنانها  کسی نپرسید با این ریسمان
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ي آزادي  بـراي بـه دار آویخـتن آزادگـان ریسـمان کـم بـود و ددمنشـان بـه تحفــه         

را آزادي فدیــه دهنــد، حــالا همــه در  آنــانریســمان از گــردن مــردم برکندنــد تــا 

  اند آمدهبه میدان  در میدان تحصنراه دور  آنا در اند، آیا هم پیمان م میدان

 خواندنـد  مـی زدند، بر مردمان شهر سوخته  را هم دیدم اما مدام فریاد می آنانآري 

  که ریسمان بر گردن ما در اسارت براي به دار کشیدن آزادگان است،

دادند تا ببیننـد ایـن خـوش رقصـی      از دور بیشمار آزادگان در بند را نشان مردم می

ان است، آخر شنیدم که عالمی را به خـدمت  به دار آویختن آزادگ کان از برايمال

ادگان را خواهیـد دریـد و   زخواند بدین طریقت نو ظهور هم آ آنانگرفتند و او بر 

ان بود که مردم را هم مردمان را به چنگ خواهید داشت، شاید همان وزیر دوردست

شـاید همـان تحفـه از    حقارت بزرگی را پـذیرا باشـند،   از راست تا آ به حقارتی می

تـا بـاز هـم دسـت بـه آسـمان در تمنـاي حـق          آزادي بود تا آزادي را از یاد ببرنـد 

دن آزادگـان  سـمان بـر گـردن خـویش بـر گـر      یخویش برآیند و دیدند مردم که ر

  آویزند هر سوخته به دار میشرا در میدان  آناناست، 
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با طراوت هر چه مالکان  آنانها بود، دوباره  همان دنبال کردنباز هم به نخست راه 

کردند و شادمان بودند، زندگی را به مرگ دیگران طالـب   را ادامه می خواندند می

  را باور کردند آنانخیال  ،شدند و مردم چه خوش خیال

آزادي کـه از اسـارت دیگـران پدیـد      ي خواهد بود همه آنانباور کردند که براي 

ي عقل  همه آناندار شد، آخر زندگی که از مرگ دیگران پدی ي ، همهآمده است

ن در دست متمولی رهـا  دیدند که ریسمان بر گرد دیدند، می خویش را در برابر می

اند، حتـی برخـی را فـرا     گیرند و بر گردن دیگري نهاده گردن او می شده است، از

  تا خود این ریسمان را بر گردن آزادگان نهند، خواندند می

هـا بودنـد،    پیروز بـر میـدان   آنانو  دادند بیشتر اسارت می ،برخی براي آزادي بیشتر

بیشـتر   آنـان هـا کوفتنـد    دنـد، بـر زیـر چهارپایـه    آري آنانی که دست به خشونت بر

مالک بر آزادي شـدند، آخـر در ایـن میـدان داد و سـتد دیـوانگی فـروش آزادي        

  آزادي ما بود آناندیگران و اسارت 

  شناسی گویم را می مایی که می
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ي ادانی نگاه داشته شدند و بـه درازا انی هستند که عمري را در این ناخبري و نهمان

ریسـمان خـویش    تمنـاي را آماده کردنـد تـا کـه گـردن در پـیش در       آنانسالیانی 

ال دراز زمـانی اسـت   دیگران را به بند برند، اینان آزموده بر این اسارت شدند و ح

  اند مجیزگوي مالکان زنجیرشدگانبند و  که همین در

خود نکردنـد و از خویشـتن دریـغ     آنچههمه در پیش و به درازاي تمام این سالیان 

ري اینان خود هیچ به میدان نیستند و در تمناي به کنند، آ داشتند تمنا از دیگران می

  گویند را دشنام می آنانمیدان آمدن دیگران حتی 

انـد، اینـان تـو را     تـو را آموختـه   بینی که این بود که می آنانآري مصاف آموختن 

باشـی و خویشـتن را    آنـان تـا آرزومنـد    به پایشان بچسبانی سر گونه اینموختند تا آ

دور کردن خـویش را   بینی، همه از تو همین بود که می نقل در  فراموش کنی، همه

تا خـود را دور افکنـی و در پـی     داد میو تو را منزلی در این سکوت  خواند میفرا 

  بزرگان باشی، فرمان
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رونـد و آدمـی را    تفاوت میانشان تنها در خوي بیماران است، همه یک مسیر را می

نـان نزدیـک بنگـري همتـاي هـم راه      حتی اگر بـر راه ای  خوانند میفرا به یک مسیر 

  تفاوت بوددر بینی که تنها فریادشان بر سر دردمندان 

ه بـه زنجیـر و درد امـا    گاهی برخی به ناز چشم و مسخ کردن اسـیر آفریدنـد و گـا   

تا در این بند و زنجیرها خـود   خواند میغایت که یکسان در میان است، همه را فرا 

را به باد سرنوشت بسپارند و بیچاره آدمیانی که فکر بر سرنوشتی کردند کـه شـاید   

نان در آرزوي خویش نگاشته است و برآ دانستند همه را بزرگی دگرگون بود نمی

  خواند می

  روز آنرا به میدان دیدم، از  آنانکه بسیار و بی پایان بود لیک من درد سخت از 

، درمـان از  فراخواندنـد فریادها که به میدان فریاد کردند و درمان را  آننخستین و  

ها بود، دریدن زنجیرها بود، خواندن راه تازه بود تا رها برابـر   میان برداشتن ریسمان

  دي را به آغوش بریم،تا به قیمت بودن برابري آزا شویم

گذشـتند و هـیچ ندیدنـد،     آناز فریادها که در میـان میـدان    آنروز نخستین و  آن

بود، او آمد و در دست  یطولان هروز را به خاطر دارم و او آغازگر این را آنآري 
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ه بـا تـن و ایـن جـان آزاد     از جان به شهر سوخته مرهم شد، مردمان را فرا خواند ک

رد و مـرهم بـر   برابري آزادي را میهمان ک توان به یمن بودن می توان آزاد کرد، می

  سوخته بود جان این دردمند شهر

او را به نخستش ندیدند و به پیش تحقیرش گفتند، او بر جاي ننشست و فریاد بود، 

تمسـخر کردنـد در قلـب کـودکی کـه زنـدگی را دیـده بـود بیـدار           را وکه اآنجا 

گشت، آري در میان نگاه او بود که پرواز کرد و بال گشود، او در آنجا بارور شد 

  در میان زندگی آرامش را دید، يو به میمنت وصال برابري و آزاد

ه بـه دار  ک ـ مدند، آنجايست که تنها براي دریدن به میدان آي بسیاري ا حال زمانه

  ،خواند میباز هم ندایی همه جا را به خود فرا  زدند میها هوار بود و فریاد  ریسمان

و همـه را بـه خـود فـرا      داد مـی ي بیداري است، نجـوا نـدا سـر     مانهزبرخیزید زمان 

  خواند می

نیست و باید به میدان بود، باید سـرود آزادگـی را سـر داد، بایـد     حال زمان سوگ 

ان داد و فریاد کرد، باید در برابر این دیوخویان ایسـتاد  دن را به مین جانان در کفای

  و سرود زندگی را سرود



 شهر سوخته ۱۱۰

 

شـاند، نـام   را فـرو ن  آنـان اند، هزاري رنج آمده تا  م، همه در میدانبین من همه را می

 بینـی،  ذشـته بـر گـردن اینـان نهـد، مـی      مده تـا ریسـمان گ  ننگین دوردستان هربار آ

که ما در  خوانند میگویند، همه را فرا  یسمان طلا سخن میبینی چه پرفروغ از ر می

دیربازان طناب طلا به گردن داشـتیم، وا مصـیبتا کـه امـروز ریسـمان از کنـاف        آن

  این دیو رویان است، ارزش بی

دور هـم   آنگردنـد،   بینم که به دنبـال گـردن مـی    باز هم در میان دستان همینان می

بـود و حـال هـم در تمنـاي      سـمانش را دریـده  نکـه ری گردن به طناب دار دادنـد، آ 

اند تا دوباره جماعتی در برابر ایشان سـر خـم کنـد و     روز را به شب برده بیشماري،

  ها بر عرش برساند، را سوار بر گرده آنان

ینـد تـا همـه را    آ ، از پس وپیش به نیش میتر پیشن ند، همان دیورویاا اینان همانان

تا دوبـاره همـه را در ایـن مـاتم بـه       یش فرا بخوانندفرسا به قعر خو در این زهر جان

  ها است گردن ریسمان کنند، اما این ندا براي از میان بردن ریسمان

نکه در میان شهر ریسمان بر گردن آتـش زد و در میـان سـوختن تـنش فریـاد زد      آ

داران پر زور نسپارید، او  به دستان ریسمانرا که دیگر خویش  خواند میهمه را فرا 



 فصل چهارم ۱۱۱

 

روز کـه   آنآورد که یاغی بـود، یـاغی بـود از     اي پدید می و ارتش تازه داد میندا 

روز که کسی را به بند او در آورند، او از  آن چشم بر ریسمان در دست دید، آري

اي در بنــد داشــتن ان را دریــد، نــه گـردن خــویش کــه دسـت را بــر  روز ریسـم  آن

  و در بند ندارد هیچ تنی که آزادي را پاس داردمده بود تا نداشت، این دست آ

  برابري است يزادآ

ان در بند، از ي او در خیابان است، از میان تن آتش گرفته تا آزادگحالا باز هم ندا

دار تـا همـه و همـه فریـاد آزادگـی سـر       هاي فراخ در برابر ریسـمان بـر    میان گردن

ر میـان  ه همـه د راه رهـایی ک ـ  آناز  خوانند میکدیگر فریاد اند، برابر به کنار ی داده

ن را هـوار  اند، میـدا  آزادي و زندگی و برابري است، همه از براي زندگی به میدان

ودن خویش بـه تسـخیر خواهنـد بـرد و     بودن خویش خواهند کرد، میدان را مسخ ب

  آزادگران فردایند آنان

  شهر سوخته از خاکستر برخاست و ندا داد
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خاك، او برایمان از این راه پیروزي مان خواند از یکایک فرزندانش در این او برای

او همه را نشان داد که در اسارت  اند، میانش کسی را به اسارت نبردهگفت که در 

  دیگران کس آزاد نخواهد بود،

مـده  ن پدید آاو آزادي را نشان داد و در میانش همه دیدند که آزاد با به میدان بود

  است،

ها در آتش اسـت، همـه    ي ریسمان مهاند، ه ال دورزمانی است که همه در میدانح

ریسمان بر دست را آورده تا بسوزانند، کسی در تمناي به اسارت کشیدن دیگـران  

خواهد که همه دانسـته بـه بردگـی دیگـران بـرده       نیست، کسی برده براي خود نمی

خواهند بود و آزادي در آزاد بودن دیگران معنا خواهد شد و حال بنگر این راه بـا  

  شکوه را

دار امروز ما همانا آزادي مانده در وجودمان اسـت، برابـري زاده بـه     ببین که میدان

و بیشمار مالکـان زورگـوي بدصـورت     ذاتمان است که از کودکی برایمان ندا داد

  نشنوید، آنهاي زور فرو خواندند تا سرود  را به هزاري فریاد زر و عشوه آن
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تـو را میـدان دادنـد و در     انتقـام ه به خشونت تو را بردند و در خویش خواندنـد، ب ـ 

در تمنـاي سـاختن    آنـان خویش خوردند در کینه تو را پروراند و در میدان بردند، 

ه خشونت را مـدام  را حافظ باشد و ببین ک آنان د تا تاج و تختدیوانگانی بر آمدن

  اند، هایت برآمده  در پی بیدار کردن خودخواهی آنان، خوانند میفرا 

خـر  ، آانـد  آمـده طالـب خودپرسـتی تـو     آنـان خویشتن بنگـري کـه   خواهند تو  نمی

در  به فردا و پرستند دانند پرستندگان در پی پرستش خواهند بود، خویش را می می

د، از میـان  دار خواهـد بـو   ي اسـت کـه میـدان   ن شهر دگر تنهـا نـداي آزاد  میدان ای

س تا خشونت و هزاري که هر چه از تر اند، بر دار آزادگان هزاري روییدهریسمان 

انـد تنهـا نـداي     از انتقام تا کینه و از ریسمان و بندگی تا اسارت بود را از یـاد بـرده  

دار  اسـت کـه میـدان    آنـان اند، تنهـا نـداي    دکی از زندگی و جان را شنیدهآرام کو

خواهـد گفـت کـه بشـنوید، ایـن نـداي        را فـرا  آنـان است، تنها او خواهد خواند و 

  زادگان استآ

ن را ببـین کـه   تا به پیش باشید و حـال میـدا   خواند میر جان است، فرا این صداي ب

  اند، همه در پیش



 شهر سوخته ۱۱۴

 

شهر سوخته را دوباره خواهند ساخت، میـدان تحصـن بـه بـودن بیشـماران در رزم      

میــدان ســاختن دوبــاره خواهــد بــود، مــا بــاز هــم نــدا خــواهیم کــرد و در میــدان   

اي حـال در   ي کـودکی را شـنیده   بینی، نالـه  خواهی دید، کجاست، می شمارانی بی

اند، همـه   تن زندگی او از جان گذشتهاند، براي ساخ نبودن او به میدان تحصن براي

  اند تا دوباره و از هم بسازند زندگی را در میدان

  هستی وجود گفته استاز  وو ا خواند مینداي خوش زندگی به گوش آواز 

زنـدگی آزادي و برابـري اسـت،     ي را پاسخ خواهد گفت که همه پایانت بی سؤال

د بودنت آزادي دیگران اسـت، آنجـایی کـه آزاد    زادر دنیا نیست، آ آنهیچ فراي 

تـو خواهـد بـود و حـال بـه پاسـخ تمـام         آني دنیـا از   را به میدان دیدي همـه  آنان

  که جهان را دوباره خواهند ساخت آنانند ا ها در میدان پرسش
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